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 چکیده
کریم:هروایاتِ ائم در بخشی از قرائت رایه  را بها ، ، علاوه بر ارائه قرائتی متفاوت از قرآن 
مسهههله ایههن ههها آن ههها و نقههدانههد. چنههدگونگی ایههن اسههتدلالتخطئههه نمههودههههایی اسههتدلال

سهو و جایگهاه از یه  ،در پرتو قرائت درسهت آن ،پژوهش است. اهمیت فهم صحیح قرآن
کههاوی ایههنبههه عنههوان مفسههران حقیقههی قههرآن از سههوی  :بیههتاهههل گونههه دیگههر، اهمیههت وا

گونهسازد. تخطئه قرائت مشهور با استدلالروایات را آشکار می های عقیدتی یها هایی به 
شوند. اعتبار سندی و قوت فقه الحدیثی برخی از این روایات از تاریخی یا ادبی دیده می

از سهوی دیگهر الخه  و اصهول قرائهت بها رسهمهها آن سو و سازگاری قرائت ارائهه شهده دری 
کندمی  .تواند جایگاهی قابل قبول برای این روایات ایجاد 

 .، قرائت تفسیری، تخطئه قرائت.:بیتشناسی، قرائت اهلگونه :هاکلیدواژه

 مقدمه
که به شهکل قرائهت آیهات توسه  پیهامبر بهر مهردم ابهلام شهده و مهتن مکتهوب و  کتابی است  قرآن 

گزارشنگارش تهرین قرائت نبوی برای اثبات متن قهرآن مههمشناخت  گر آن قرائت است.یافته، 
کتابههت قههرآن، قرائههت  گیههری قههرآن، عههلاوه بههر  نقههش را بههر عهههده دارد. از ابتههدای رسههالت مههلاآ فرا
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که نگارش اولیه قرآن عاری نقطه  .گهذاری بهوده اسهتگذاری و اعرابمصح  بوده است؛ چرا
 ته است. رو قرائت قاری نقش مهمی در شناخت آیات داش این از

گونی در دانش قرائت مطرح شده و مستندات تاریخی و روایی هم بهرای ههر قرائت گونا های 
. قرائت حفهص از عاصهم در مدینهه شههرت یافتهه و در دیگهر منهاطق جههان ی  ذکر شده است
پیروانشهان را بهه قرائهت  :های دیگری شهرت داشته است. امامان شهیعهاسلام احیاناً قرائت

که مردم قرائت میگقرآن، همان کهردهونه  از  :بیهتبهه ایهن ترتیهب،  هرل اههل 1انهد.کنند، امر 
میان بردن اختلاف در همه امور دینی و از جمله قرائت قرآن بوده است. از طرف دیگر، روایاتی 

که مناسب است قرآن :بیتاز اهل کی از آن است  که حا گونهه نقل شده  ای دیگهر،  یهر از بهه 
گذشته از اعتبار سندی، دلالهت و فقهه الحهدیی ایهن روایهات ههم قرائت مشهور، خواند ه شود. 

 با قرائت مشهور نیاز به تحقیق و بررسی دارد.  :بیتبرای شناخت چرایی اختلاف اهل
گسهههترده در روایهههات قرائهههت اههههل کهههه روایهههات قرائهههت  :بیهههتبههها تحقیهههق  شهههاهد هسهههتیم 

کثریههت - روایههاتدر لحههن و بیههان یکسههان نیسههتند. برخههی از ایههن  :بیههتاهههل را ههها آن کههه ا
ای دیگر بها عبهاراتی اند و دستهتنها قرائتی متفاوت از قرائت رای  ارائه داده - دهندمی تشکیل
 - با حذف مضمون تکراری هسهتند که قریب هفتاد روایت - و مانند آن« هکذا نزلت»همانند 
بهها  - انههدتههرین دسههتهکههه مههم - نهد. دسههته سههوماگههر لایههه اولههی معنهای آیههات بههه هنگههام نههزولبیهان

کهرده و  کهه قرائهت رایه  را تخطئهه  حذف مضمون تکراری حدود بیست و هشهت روایهت اسهت 
گاه همراه با استدلال ارائه داده که دسته قرائتی نوین و  اند. مسهله اصلی این پژوهش آن است 

گونهه برخهورد هها آن تهوان بهاههایی از جههت اسهتدلال دارنهدو چگونهه مهیسوم از این روایات چهه 
گونه نیهز ها آن شناسی، باید میزان اعتبار سندی و دلالی روایات و فقه الحدییکردو در ضمن 

 تعیین شود. 
که درباره قرائت اههلبا وجود پژوهش و بررسهی دو دسهته اول و دوم از روایهات  :بیهتهایی 

سته سهوم پژوهشهی انجام شده است، درباره د - که با قرائت مشهور ناسازگارند - :بیتاهل
توصیفی به بررسهی ایهن روایهات خهواهیم پرداخهت. بها  - انجام نشده است. ما با روش تحلیلی

کهریم را بهه شهکلی مطهرح مهیکهه ایهنتوجه به آن سهازند، ایهن گونهه روایهات، شهبهه تحریه  قهرآن 
 نماید. پژوهش ضروری می

که نهی از قرائت مشهور  کهردهبا بررسی نگارندگان، مجموع روایاتی  و قرائهت  در برخی آیهات 
                                                      

 .627، ص2، جالکافی. 1
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گونههه هسههتند: رایهه  را تخطئههه نمههوده کههه پنجههاه  چهههاردهانههد، سههه  روایههت بهها اسههتدلال عقیههدتی 
کدام هفت روایهت و  دهند و روایات با استدلال تاریخی و ادبی هرمی درصد روایات را تشکیل

گو دهنهد.می بیست و پن  درصد از روایات را در این بخش تشکیل ههای تخطئهه نههههر یه  از 
گونه در پی می  آید. قرائت مشهور، همراه با تحلیل نمونه آن 

 گونه اول، تخطئه قرائت مشهور با استدلال عقیدتی 
کهه از قرائهت مشههور اسهتفاده  :بیتگاه اهل در روایاتی ضمن ناصواب دانسهتن برداشهتی 

کردهمی گشود، قرائت دیگری ارائه  های عقیهدتی اه به استدلالاند. ایشان در ارائه این قرائت، 
انهد. روایهت اند؛ یعنی ی  عقیده قطعی را شاهد بر تخطئه قرائت مشهور دانستهاستناد جسته

یهاد در آن فعهلذیل نمونهه کهه بهه احتمهال ر یُنْطَهقُ بهه جهای یَنْطِهقُ ارائهه  ای از ایهن روایهات اسهت 
گرچهه احتمهالات دیگهری دربهاره قرائهت اههل بیهت کهه بهدان اشهاره داده شه :شده اسهت، ا ده 

 خواهد شد: 
ح د د  د  
رْد ا   ْ صد  ٍ

ْْ اِحدْْ بْب حند هْحْ ل   ُ حدد  بْْ نَ  عْحن  دْْ حب ٍْ حنْ اد  ُ بْ   ُ   عْحن  ]عدة من اصحابناب  عحنس هْح
َْ اقد  حح   ْْ ححْ،  ِْ ححْ     ْْ  ُ َْ ححب ْْ اقد  ححدد دَ عْق 

ْ
ححَنن  عْححن  أ ُْ د دَ 

ْ
لحح،د  عْححن  أ دُ

ْ
ِ)ُ أ ذذ ا بُنا ذذُِطُِ  ا هذذ کِتا

ِ ِعِلِذذکُ ا ذذُحُقِ ا َْ اقد ْ ححْ  (مُِنا ححنْْ وْهْحح  اد ِْ ححنْ یْ  دَ   ٍْ ححن   ِْ ححن  یْ  دَ   ٍْ ححبْ  نْ   َْ اد  ِ ْْْ ا ُ َّد
َْ ُ قْاْححب َْ ححب ْْ   
َْ اقْ  ب ْْ ب د   َْ اد

 ِ ب دُ نْ  بطد
ِ)ُ اِْ ْ ا ُحُقِ   مُِنا

ِعِلِکُ ا ُ ِ  ا ِ ُِطا بُِنا حْ  (هِِ کِتا ْ ُ جْعد     ْْ  ُ َْ ب ْْ   
ؤْ  رْ ب لَْ نْا  نْْ کْ! َّد دْا َبْحب قد حْ، قد ْ ْ اد ِْ حدن یْ  بْْ َحبْ عْحمْ دْْ دُ یْ ح،د جْق  دُ  

َْ َْ ُ ْ اْحذْا یْ اقد نْح َْ ْ ب ْ اْذْا. قْاْحب
ب د اقد  َْ کد ن   فْ مد  1؛حْیْد

ِ)ابوبصیر گوید: درباره آیه  ذُحُقِ ا مُِنا
ِعِلِذکُ ا ذ ا بُنا ذُِطُِ  ا  این  تانام سا ن  ،(هذ کِتا

 ضنر  ررسنود: تانام  نخ  ه  انهگوید،  ناا  تنرد ،  ته بحق با شما  خ  سی

آورد. تداوهنند و هخواهند گ ن ل ن ن  ر نو  تدا ن  تنه تانام را بنه  نخ  سنی
ِ)ررساید: سی ا ذُحُقِ   مُِنا

ِعِلِکُ ا ُ ِ  ا ِ ُِطا بُِنا ، ای  تاام سا   ته به  ق بنا شنما (هِِ کِتا
تنواهی.. ررسنود: بنه تندا گوهنه همنیآید. عرض ترد : ردای  شو ! سا ای به  خ  سی

تنه در قنرآ   گوهه هاز  تردل ن   ای  از سواردی ا ن س.! جبرئیل بر ر و  تدا ای ق
 تغییر داده شده ا  .

کهه معنهای تعبیهر  ۷فهم مراد امام « نطهق آن»و « کتهاب»در روایت فوق وابسته بهه ایهن اسهت 
                                                      

 . 50، ص8، جلکافی. ا1
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یابی این روایت فراهم آید.   روشن شود تا زمینه تحلیل و ارر

کتاب در آیه   معنای 
کهرده اسهت. ایهن دیهدگاه« ماوردی» کتهاب در ایهن آیهه مطهرح  هها سه دیدگاه در بیان معنای واژه 

 اند از:عبارت
کریم است. ابن قتیبه به این دیدگاه معتقد است.  کتاب به معنای قرآن   اول، 

کتههاب بههه معنههای لههوح محفههو  اسههت. ایههن دیههدگاه را مقاتههل بههن سههلیمان و مجاهههد  دوم، 

کرده  اند. مطرح 
کتا کلبی نقل شده است.سوم،    1ب به معنای نامه اعمال است. این دیدگاه از 

کید دارند، از جمله علامهه طباطبهایی. ایشهان صهحیفه  کثر مفسران بر معنای دوم و سوم ته ا
که همان لوح محفو  است.اعمال را معنای ظاهر آیه می چند دلیل برای این برداشهت  2داند 

 ذکر شده است. 
 بر دو معنای یاد شده است. « کتاب»ترین دلیل انطباق اولًا، سیاق آیات مهم

ونِِ)ثانیاً، آیه  ظُلِما مُِلاِطا ِوِِها ا ُحُقِ   ِنا بُبٌِطُِ  ا ا کتابی اسهت ببهه نهام لهوح » 3؛(وِِلِدِطُ ُِتا و نزد ما 
که به حق سخن می که به لحها  تعبیهر، شهباهت  4«گویدمحفو  یا صحیفه عمل هر مکلّ [ 

اسههت. علامهههه « نامههه اعمههال یهها لهههوح محفههو »بحههی دارد و بههه معنهههای بسههیاری بههه آیههه مهههورد 
  5داند.را به جهت شرافت آن می« لدینا»طباطبایی تعبیر 

که از ابن عباس از طریق عامه وارد شده است، همچنان که روایتهی ههم از امهام ثالثاً، روایتی 
کتاب  ۷صادق کیدبر معنای دوم و سوم از    6.کندمی ته
بهرای واژه « نامهه اعمهال یها لهوح محفهو »گانه فهوق روی ههم رفتهه مؤیهد معنهای های سهدلیل

 است. سوره جاثیه  ۲۹در آیه « کتاب»
کهریم از واژه از سوی دیگر، ادله از جملهه  ؛وجهود دارد« کتهاب»ای هم بهرای اراده معنهای قهرآن 

                                                      
 .134، ص12، جالجامع لاحکام القرآن؛ 268، ص5، جالنکت و العیون. 1
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 های آیتی، مکارم و مشکینی استفاده شده است.یات قرآن از ترجمه. در ترجمه آ 3
 .62 ، آیهمؤمنون. سوره 4
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کتههاب  کههه دربههاره نطههق قههرآن در  و  ۷2م سههجادنقههل شههده و نیههز دعههایی از امهها 1الکااافیروایتههی 
کهه  3نهج البلاغهدر  ۷همچنین سخنی از حضرت امام امیرالمؤمنین از جملهه مهواردی اسهت 

گر این دیدگاه را تهیید می کهردیم، مفههوم روایهت « کتاب»کند. ا را طبق این روایت، به قرآن معنا 
کتاب را میگونه میصحیح ابو بصیر این که این  کسی  که باید  فهمهد و مخاطهب حقیقهی شود 

کند. در واقع، روایت فوق هماننهد روایهات متعهددی از قبیهل  کریم است، برای شما تبیین  قرآن 
 : همانند روایت ؛است :بیتانحصار فهم قرآن به اهل

ْْ مْن   آ اْی   ِ فْ ا ند ع  ٍْ ب  ْ
نّْْ بْ  َّد ،د  خْ طد   4؛دُ

  .رهمدقرآ  را تنها سخاطب اصلی قرآ  سی
 : یا

سْ شْ   ل  ن  ِْ عْدْ مد  ُ
ْ
دَ  ءٌ أ دَ  عْاْ  جْب آْ اِیْد اْی   ِ   5؛عْند ا

 تر از قرآ  هسب  به ره. سرد  وجود هدارد.چیزی دور از ذه 

کتاب  مراد از نطق 
کهه در ایهن کتهاب نفهی شهده اسهت. مهراد از ایهن نطهق  جها مهورد در این روایت، مطلق نطهق از 

گرفته، چیستو در این کهه، آیها د: اول آنجا پاسخ بهه دو سهؤال بایهد مشهخص شهواختلاف قرار 
کهه، در صهورت و دوم آنتوانهد صهحیح باشهدمهی« ابکته»به صهیهه معلهوم بهرای « یَنطق»کاربرد 

                                                      
ِذِلاِ). 1 وهاِِك  قا ِفُِسُتُِ  ا رُآنا لُمِِمُِِمِِِاحُقا ِعا کها ِفا ن ِ ِإا مُِعِنُها کا را خُبا

ا
مُِأ ِ ِحِ ا مُِذوِِحِنُِطُِ  ا ُ ذمِِمِذُِنُِ ذِ  ا ِوِِ ا کُِمِذحا ِاحُقا اْ ِ ذِِطِذوُ ِإا اِ  

ُ
لُذمِِمِذُِطِذِ یِوِِعا  ض 

مُِ مُذبا ا
ِحَِِّل ِ ِعِنُذها اِ و  ما حُبا

ِ
ذِ ذونِِفِلِذوُِس  فا ِتِخُبِلا کها مُِفا صُبِقُبا

ِ
 ایهن همهان قهرآن اسهت، از او بهاز پرسهید، او هرگهز بهه ربهان ؛(وِِنِیُِنِِمُِِأ

گذشهته و علهم ههر چهه تها روز قیامهت بیایهد،ر مهیشما سخن نکند، من از او شما را خب کهه در آن اسهت علهم ههر چهه   دههم 
گهر از مهن بمرسهید بهه شهما مهی یهد بیهان قهاطع دارد، ا  ،کاافیال) آمهوزمقرآن میان شما حکهم اسهت و در ههر چهه اخهتلاف دار

 (.61، ص1ج

کِیهدِ الْکِتهابِ وَ قَبُهولِ مها جهاَ  .»2
ْ
کِتابُنها یَنْطِهقُ عَلَهیْکُمْ بِهالْحَق» فِیههِ فَقُلْتَ عَزَّ جَلالُهَ  فِهی تَه کیهد ؛ «ههذا  ب پروردگهارا[[ تهو در ته

که با شما به حق سخن می کتاب ماست  ، 1، جاقبال الاعمالگوید )کتابت و قبول آنچه در آن آمده است، فرمودی: این 
 (.490ص

مِ . »3 ا لَمْ نُحَکِّ جَالَ  إِنَّ مْنَها الْ  الرِّ مَا حَکَّ تَیْنِ وَ إِنَّ فَّ مَها هُهوَ خَهّ ط مَسْهطُورط بَهیْنَ الهدَّ إ لَا یَنْطِهقُ بِلِسَهانو وَ لَا بُهدَّ لَههُ مِهنْ  قُهرْآنَ هَهذَا الْقُهرْآنُ إِنَّ
جَالُ  مَا یَنْطِقُ عَنْهُ الرِّ

گردانیهدیم،؛ «تَرْجُمَانو وَ إِنَّ کم  کم قرار ندادیم، بلکه قرآن را حها ت و ایهن قهرآن خطّهی اسه ما مردان را حا
که به ربان سخن نمی کنهد( و نوشته شده میان دو پاره جلد  گوید و ناچار براى آن مترجمی لازم است )که منظور آنرا بیان 

که از آن سخن می  (.125، خطبهنهج البلاغه) «گویند مردانند 

 . 312، ص8، جالکافی. 4
 . 203، ص27، جوسایل الشیعه. 5
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کاربرد حقیقت است یا مجازو  صحت، این 
کهه « نطق»که  - بارهلهویان در این گفهتن و تکلهم بها صهوت و حروفهی اسهت  به معنای سخن 

رخههی نطههق را از انسههان بههه حیههوان سههرایت لکههن ب 1اختلافههی ندارنههد؛ - دهههدمعنهها را انتقههال مههی
کهه داده اند؛ چهون نطهق در برابهر صهمت و سهکوت اسهت. بهر اسهاس ایهن فههم لههوی، ههر چیهزی 

  2اند.پس حیوانات ناطق هستند و  یر آن صامت .صدا داشته باشد، ناطق است
کاربرد  کهرده« کتهاب»را بهرای « نهاطق»لهویان  و  صهحیح دانسهته؛ لکهن در معنهای آن تصهرف 

کههرده ن و روشههن بههودن مطالههب آن معنهها  کتههاب، بههه بههیِّ انههد. خلیههل فراهیههدی در ناطقیههت را بههرای 
 گوید:باره میاین

نْ  ی اِاَب  بطد نْ  أی مذ ب جدَ عم أِ اح، ُ اِبیّْد  ْبَ ِبَداِْ ْ بطد وز ی ا خت م اِْ ْ   3؛ا ب 
 سنظور از تاام هاطق یعنی واضح و آش ار. 

که چیزی  یر از انسان نمیرا ب اصفهانی معتق وی   4تواند بالاصاله نهاطق باشهد.د است 
گفتهار حضهرت سهلیمان  کریم برای  یر انسان تبعی دانسهته، دربهاره  کاربردهای نطق را در قرآن 

ِ ِ)»که فرمود:  مُنُِمِنُ ا ل ا یُراِِعا
معتقهد اسهت بهه اعتبهار  5،«؛ ربان پرندگان به ما تعلهیم داده شهده(اح  ِ

کهار رفتهه اسهت. همهو رت سلیمان معنای صدای حیوانهات را مهیکه حضاین فهمیهد، نطهق بهه 
چهرا بهر  :کننهدسهؤال مهیهها آن کهه مجهرمین از - درباره نطق اعضای بدن علیه انسان در قیامت

یُِ)»گویند: می- دهیدعلیه ما شهادت می ِش  ل ِ نُِ ِ ِتا
ِ
یِأ ذا

ِال ِ ها نُِ قِنُِِالل ِ
ِ
کهه همهه (ءأ ؛ آن خدایی 

کهههه قایههه 6،«بهههه سهههخن درآوردگویهههان را( بهههه سهههخن در آورده، مههها را را )همهههه سهههخن چیهههز ل اسهههت 
کارههای زشهت مقصود، اعتبار و پندگرفتن از اعضای بدن است. در واقع، بها ربهان بهی ربهانی بهر 

گواهی می ِ)دهنهد. بهاز در آیهه مهورد بحهی انسان در قیامت  ذ ا بُنا ذُِطُِ  ا ِِهذ کِتا ذُحُقِ ا مُِنا
 7(عِلِذکُ ا

کتاب را از این بابت میا کهه چشهم انسهان آن را سناد نطق به  کتهاب، نوشهتاری اسهت  کهه  دانهد 

                                                      
 .387، ص3، جالقاموس المحیط. 1

 . 354، ص10، جلسان العرب .2

 . 104، ص5، جکتاب العین. 3

 . 811، صمفردات الفاظ القرآن. 4

 . 16. سوره نمل، آیه 5
  .21. سوره فصلت، آیه 6
 .29. سوره جاثیه، آیه 7
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گهرفتن از وجهود  کند. به بیان دیگر، را ب، نطهق و سهخندرآ می اشهیا را همهان جههت عبهرت 
کههههه خههههود نههههوعی نطههههق اسههههت. او نتیجههههه مههههیآن کههههه معنههههایی را ازهههههامی دانههههد  کسههههی   گیههههرد 

کههه موجههودی سههاکت و صههامت ؛او نههاطق اسههت چیههزی بفهمههد، آن چیههز نسههبت بههه  هههر چنههد 

کهه نهاطق  ؛باشد کسهی از چیهزی  گهر  کتاب در آیه مورد بحی برای افراد خاص و برعکس، ا مثل 
که عبهارات عربهی را  ؛است، چیزی نفهمد، نسبت او صامت است مثل شخص فارسی ربانی 

  1شود.متوجه نمی
کتا که در اصل، نفی نطق از  ب در روایت صحیح ابابصیر، بهه معنهای با این بیان روش شد 

کتهاب بهه صهورت مجهازی مهانعی نهدارد کاربرد نطق برای  گفتهه  .حقیقی آن است؛ اما  گهر  پهس ا
کتاب ناطق است، به عنوان بیّن بودن آن است.می که   شود 

 حدیثالفقه 
کهه توضهیح داده شهد، چنهد نهوع تفسهیر  ،در مقام تبیین حدیی فوق الذکر با توجه بهه نکهاتی 

 بل ارائه است:قا
کامهل  ۷که، اماماول آن که بفرماید بیّن بودن قهرآن، بهه طهور  در این روایت درصدد آن است 

کامهل تنهها عهده کتاب را بهه طهور  کسی نیست و ربان این   ؛داننهدای از افهراد خهاص مهیبرای هر 
که در جای دیگر فرمودند: همان  طور 

ْْ مْن   آ اْی   ِ فْ ا ند ع  ٍْ ب  ْ
نّْْ بْ  َّد ،د  خْ طد  2؛دُ

 .شنا دسی قرآ  را رقط سخاطب آ 

کارساز نبهودن قهرآن بهرای حکمیهت؛  ۷یا فرمایش امیرمؤمنان در ماجرای حکمیت مبنی بر 
کهه ربهان داشهته باشهد و بتوانهد منظهور دقیهق  که قرآن تنها ی  نوشته اسهت و انسهان نیسهت  چرا

کسههی بههه سههود خههود از جانههب قههرآن سهه کنههد و ممکههن اسههت هههر  امههام  3خن بگویههد.خههود را بیههان 
 نیز فرمود:  ۷صادق

تا بر ند « قدریّه»و « سرجئه»، از های سخالفترد  و دید  همه ررقه س  در قرآ  تأسل
از آ  در برابر طرف تود، بر عقینده تنود  - بدا  عقیده هدارهد ته اصلا  - «زهادقه»به 

                                                      
 . 811، صمفردات الفاظ القرآن. ر.آ: 1

 . 312، ص8، جالکافی. 2

 . 182، صنهج البلاغه. 3
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ه قنرآ   تن  جنا داهسنا. تنتنند. از این بزرگ را سغلوم سی آورهد و سردا دنیل سی
  1.بداهد هیس ، س ر با قیّ. و ه هداری ته آ  را تاسل 

 فرمود: ۷داند. نیز در جای دیگر حضرت علیو در ادامه، امام معصوم را قیم قرآن می
شما از ای  قرآ  بخواهید برای شنما  نخ  ب ویندل اسنا او هرگنز بنرای شنما  نخ  

  2را از آ  با تبر تن.. تواه. شماگویدل ونی س  تنها تسی هسا. ته سیهمی

که امامدوم آن قرائتی  یر رای   ۷که، برخی از محدثان درباره حدیی مورد بحی معتقدند 
بهه صهیهه  - سهوره جاثیهه ۲۹را در آیهه « یَنْطِهقُ »کهه فعهل  - ؛ ریرا بهر خهلاف ابوبصهیراندارائه نموده

که نمودند. با توجه به اینفعل یاد شده را به صیهه مجهول قرائت  ۷معلوم قرائت نموده، امام
کیفیهههت اعرابهههی در انهههد، مهههیههههای روایهههی در آ هههاز فاقهههد اعهههراب بهههودهنگهههارش گفهههت ایهههن  تهههوان 
کنهههونی سهههاخته و پرداختهههه ذههههن نسهههخهنسهههخه گهههر نسهههخه اصهههلی ههههای  نویسهههان باشهههد؛ ریهههرا ا
تردیهد  ۷گهذاری شهده بهود، شهارحان و محهدثان بهه ههیچ وجهه در چگهونگی قرائهت امهاماعراب
کاشههانی ایههن مطلههب را بهها تردیههد ابههراز نمههوده اسههت.کنمههی کههه برداشههت از آن 3ردنههد. فههیش  جهها 

گمههان همههراه اسههت و شههاهد خاصههی نههدارد، برخههی مفسههران ایههن نظریههه را  ایشههان بهها حههدس و 
کرده   4اند.تضعی  

شهده و « کتابنها»کهه، ملاصهالح مازنهدرانی در شهرح حهدیی، مهدعی تحریه  در لفه  سوم آن
کهه ا کتهب« کَتّابنُها»یهن واژه معتقد است  (. منظهور از ایهن واژه، بهوده اسهت )صهیهه مبالههه مهاده 

کمههال رسههیده اسههت و مصههادیق آن رسههول خههدا کههه بههه حههد  و اوصههیای بعههد از  ۹عههالِمی اسههت 
  5هستند. :آن

کههه، طبههق نظههر برخههی از شههارحان حههدیی مههذکور، تحریهه  لفظههی در آیههه، در واژه چهههارم آن
کُم» کهه به این ؛ده استاتفاق افتا« عَلیُّ  ۷جهایگزین آن شهده تها نهام امیرمؤمنهان« عَلَهیکُم»گونه 

گوید:  6جایگزین آن شده باشد.« علی»حذف شده باشد و حرف جر   مجلسی نیز 
                                                      

 . 169، ص1، جالکافی .1
 . 61. همان، ص2

 . 9، ص5، جتفسیر الصافی. 3

 . 459، ص5، جالجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین. 4

 . 345، ص11، جشرح الکافی. 5

 . 490، ص1، جةالمزجا ةالبضاع. 6
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ُ .»برتی از سشایخ سا    1اهد.قرائ  ترده« عَلیُّ

 لهمسههکنهد و که، آنچه احتمال تحری  لفظی را در این آیه به شدت تضهعی  مهیپنجم آن
 باره است:در این تفسیر القمیسازد، روایت تحری  معنوی را تقویت می

ْن اِ ْْ  حند عْحمد  ُ سْحند  ْ
ْ ْ  عْند الْ  فْزْارد

 ِ دن ا بْْ نْ دْْ  ُ فْیْ  ثْْ ب جْع  ُ حْدْْ َْ ب ْْ بمن  
نْ هْْْ  ُ دْ  بْْ ثْْ ب دْْ ْ د  حْدْْ حید

ِْ ؤْ 
ند   ُ  ْْ بْب ٍْْ ْ   عْن  هْْ ل 

ْ
ند أ  ُ سْند  ْ

حدد اقد  عْند الْ  دَ عْق 
ْ
حَنن  عْحن  أ ُْ د دَ 

ْ
حن  عْن  وْجْحبن  عْحن  أ صْبلد

ُ َْ حب ححْ ُ ْْ   ْْ (ِ ذُحُقِ ا مُِنا
ِعِلِذذکُ ا ذذ ا بُنا ذذُِطُِ  ا ححن  (هذذ کِتا ِْ ححن  یْ  دَ   ٍْ ححبْ  نْ   َْ اد  ِ ْْْ ا ححْ،ُ َّد

ِْ  َْ ححب ْْ   
 َْ ححب ْْ ححب د   َْ اد

 ِ ب دُ نْ  ححبطد
َْ اقد ْ ححْ  اِْ ْ ححنْْ وْهْحح  اد ِْ ححنْ  یْ  دَ ْ ححبْ ححذْا »اقُْ  ٍْ   دُ ب َْ اد اْ    دُ ححنْ عْْ ححل  دَ   ٍْ

نْد  ْ
ححبلْ  ححدن یْ «دُ بْْ َححبْ عْححمْ دْْ دُ یْ ححب جْق  ْ  لد

َْ َْ ُ ْ اْححذْا یْ اقد نْحح َْ ؤْْ ححب ْ اْححذْا  قْاْححب رْ ححب لَْ نْا  نْْ ححْ ُ َّد
  قْاْ  

ب د اق َْ کد ن   فْ مد َبْب حْیْد ْ، قد
ْ ْ اد   2؛ِْ

ِ) : ابوبصیر گوید: ای  آیه را تواهد ُحُقِ ا مُِنا
ِعِلِکُ ا بُنا ُِطُِ  ا ا تا ،  ضر  ررسنود: (ه کِ

تاام  خ  ه  اه و هخواهد گ  ل ن ن  ر نو  تدا ن  تنه تانام را بنه  نخ  »
. این  سر نو  تندا»ررساید: آورد. تداوهد سیسی ( بنا هَذَا بِ اَابُنَا یَنْطِقُ عَلَیُْ ْ. بِنانْحَق.

گوهنه عنرض تنرد : رندای  شنو ! سنا این «. گویندتاام سا به  ق با شما  خ  سنی
گوهه هاز  تردل ن   این  از تواهی.. ررسود: به تدا قس.! جبرئیل بر ر و  تدا ای همی

 سواردی ا   ته در قرآ  تغییر داده شده ا  . 

این روایت از لحا  سندی به دلیل مرسهل بهودن، ضهعی  و بها روایهت صهحیح ابهو بصهیر در 
یههاد بههین دو مههتن و احتمههال صههدور قابههل تعههارل نی الکااافیکتههاب  سههت؛ امهها همگههونی بسههیار ر

کههه امههام خواسههتهایههن احتمههال را تقویههت مههی« بِکِتَابِنَهها»روایههت بهها لفهه   انههد تفکههر جههدایی کنههد 
کنند کتاب نفی  همهین مطلهب بهدون تهلاوت « ابن ماهیهار»که در روایت همچنان ؛معصوم را از 
 مجدد آیه، بیان شده است. 
حح ُْ د دَ 
ْ
ححْ، ْ عْححبْ  عْححن  أ ِْ   ْْ  ُ ححدد اقد دَ عْق 

ْ
ححْ  ید   ْْ  ُ َْ ححب ْْ ند ) َنن  ْ

ححبلْ  دُ اْ    ححنْ عْْ ححل  دَ   ٍْ اححب  ُْ َب کد   ( ححذا 
دٌ یْ ا ب بْْ ن  دْْ اد ِْ نْ یْ  دَ   ٍْ بْ  لَْ  َْ اد  ِ ْْْ ا ُ َّد

َْ ب ْْ. ب د َْ اد
 ِ ب دُ  ْْ اْ  بطد

  3ُلت،د ْ ْ  اِْ ْ
رسههد صههورت مجههول بمهذیریم، بههه نظهر مهی کهه قرائههت یُنطهق را بههاز سهوی دیگهر، بههر فهرل آن

                                                      
 . 108، ص25، جالعقول فی شرح اخبار آل الرسول ةمرآ. 1

 . 295، ص2، جتفسیر القمی. 2

 . 559، صیل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرةتأو. 3
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 ،در مقام بیان اختلاف قرائت نبوده است؛ یعنی دسهتور بهه قرائهت بهه ایهن شهکل نهداده ۷امام
کننهد خواستهبلکه امام می کتاب را محسهوس  لهذا  .با قرائت به صیهه مجهول چگونگی نطق 

کهردهاین کهه یَنطهق بهه صهورت صهیهه معلهوم بهه معنهای حگونهه بیهان  قیقهی در ایهن آیهه معنها انهد 
گههر هههم یَنطِههق نمههی ( بخوانیههد، همچههون فعههل مجهههول بههه دنبههال فاعههل )بههه صههیهه معلههومدهههد. ا

که می حقیقی کسی باشید  تواند از جانهب قهرآن سهخن و نه نحوی نطق باشید و در جستجوی 
گاهی کهه نسهبت دادن نطهبگوید. بنابراین، امام به دنبال آ ق بهه بخشی به این نکته بوده است 

کهه برخهی از همهان ؛اسهت« جانشهینی مفعهول بهه جهای فاعهل»کتاب، مَجاز و از نوع علاقه  گونهه 
کرده   1اند.محدثان بدان اشاره 

 گوید: شیخ طوسی می
  2.به تاربرد  هطق در آیه به تاطر ثاب  بود  و آش ار بود  سطانب قرآ  ا  

گوید: همان کتاب  که فخر رازی در اسناد نطق به   گونه 
شودل چه در ای  هوع آیا  تداوهد تاام را به تسی تشبیه ترده ته بیاهی از او صادر سی

ای تنه از  نق تنود  نخ  گویدل ن   همچنو  هنر گوینندهته تاام  خ  همیآ 
  3تند.گوید، تاام ه. سراد تودش را بیا  سیسی

کهه پههذیرش معنههای قرائهت آیههه بها  گفتهه نمانههد  بهه فهههم برخههی )بههه صهورت معلههوم(، « یَنطههق»نا
کتاب نسبت مهی کردن را به  که حکم  کمه  مهیآیات دیگر، همانند آیاتی  بهرای  ؛کنهددههد نیهز 

ذذُ عِوُنِِإا ذذِ)نمونههه در قرائههت آیههه  ِطا بذذُبا ذذنِِاحُ ا ِما تُ ذذ ک اَ ذذواِنِ وتا
ا
ُوِِأ ذذذا

ِ ذذِِال ِ ِحِذذمُِتِذذرِِإا
ِ
مِِِأ ذذکِقُ ا ِحا ذذها ِالل ِ بذذُبا تا

مُِ کتا ؛(نُِ ِ ها که از  کتهاب خهدا ب بههرهآیا آنان را ندیدی  ای یافتهه بودنهد، چهون دعهوت شهدند تها 
کند.ها آن درباره  نویسد: قرطبی می 4حکم 

ته تاام اهد و یزید ب  قعقاع ]به جه  ای تواهده« نِیَحُْ َ.، تاام   . تند»سشهور 
قرائن  تنرده « ننیُح .، دربناره تانام   ن. شنود»زبا  هدارد ته باواهد   . تنند  

داهدل چو  با آیا  دی ر سنا ب ا ن ل زینرا تداوهند او  را بهار سیاو قرائ  «. ا  
ِ)ررساید: در جای دی ر سی بُنا ُِطُِ  ا ا ِِه کِتا ُحُقِ ا مُِنا

  5.(عِلِکُ ا
                                                      

 . 560، ص. همان1

 .260، ص9، جالتبیان فی تفسیر القرآن. 2

 . 680، ص27، جالتفسیر الکبیر. 3

 .23. سوره آل عمران، آیه 4

 . 246، ص13، جالمعجم فی فقه لغه القرآن و سر بلاغته. 5
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 معنای عدم قرائت این گونه
گفتار ابوبصیر را دو نوع می« لا نقرأها»که عبارت نکته دیگر این کرد:در   توان معنا 

 کنیم؛ میگونه تلف  ن. این۱
واژه »ت لابها استشههاد بهه اسهتعما یرکمه عسعلاکنیم. گونه معنایی را برداشت نمی. این۲
 د: یگومی ات در زمان صحابه،یرواو  در قرآن« أقر

ا  بنوده ینآ یتواهد  همراه با رهن. سعننا یو صحابه به سعنا ۹اسبریقرائ  در زسا  پ
« سقنرِ »ا  بوده ا   و یآ یراه با سعاه. ن ظ قرآ  همیتعل یبه سعنا« قراءإ»ز یه .ا  

  1.آسوت سی  را یا  به دیر آیه تواهد  قرآ  را همراه با ت ستشد یق سلاط یستبه 

گفهت منظهور ابابصهیر ایهن بهوده اسهت؛ یعنهی فکهر مهیمی بر اساس این معنا کنهیم خهود تهوان 
کتهاب نسهبت دتواند سهخن بگویهد و مهیکتاب می اد؛ امها امهام در ایهن شهود نطهق را حقیقتهاً بهه 
 کند.گونه فهم را تخطئه میروایت این

 بندیجمع
گفتههه شههد کههه مفهههوم آیههه اولًا بههه جهههت ایهههام در معنههای مههی ،از آنچههه  گرفههت  تههوان نتیجههه 

کریمدر آیه )نامه اعمال« کتابنا» ( و ثانیهاً بهه جههت وجهود ایههام در مفههوم ، لوح محفو  یا قرآن 
کَتّابُنهها۲. تحریهه  معنههوی، ۱)تحریهه  در روایههت ابوبصههیر  کم و . تحریهه  لفظههی:  ، یُنطَههق، علههیُّ

 ( دارای چند معنای متفاوت خواهد بود. بکتابنا
کتههاب در روایههت ابوبصههیر، بههر اسههاس لهههت، نطههق حقیقههی اسههت.  منظههور از نفههی ناطقیههت 

کتهههاب صهههحیح اسهههت  از ایهههن رو .در  یهههر ایهههن صهههورت، ناطقیهههت بهههه معنهههای مجهههازی، بهههرای 

کهههه فقهههدان اعهههرابشهههاهد آن   و مشهههخص نبهههودن الکاااافیگهههذاری در اصهههل نسهههخه هسهههتیم 

کهههدامین واژهایهههن  و بهههه تبهههع تردیهههد شهههارحان دربهههاره اسهههت کهههه قرائهههت اصهههلاح شهههده مربهههوط بهههه 

مضمون دال بر تحری  معنوی آیه مزبور از و وجود روایاتی هم سو الفا  تحری  شده آیه از ی 
سههخت « ینطههق»بیههت را دربههاره واژه ف قرائههت اهههلتحریهه  لفظههی و اخههتلا مسهههلهسههوی دیگههر، 
کهه قرائهت اصهلاح شهدهتضعی  می گفهت  مزبهور مربهوط بهه فعهل  کنهد و نمهی تهوان بها قاطعیهت 

 .است «ینطق»
کهه آیهد، ایهن اسهتبهه دسهت مهی« ابن ماهیار»و « قمی»، «کلینی»آنچه از مجموع سه روایت 

                                                      
 . 289-298، ص1، جالقرآن الکریم و روایات المدرستین. 1
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کف ۷امام صادق ایت قرآن و عدم نیهاز بهه معصهوم و حجهت در مقام مقابله با تفکر استقلال و 
کنار آن است. امام کهه درصهدد  ۷خدا در  این تفکهر را بهه عنهوان یه  تحریه  معنهوی دانسهته 

 ستیز با آن است. 
گههر قرائههت  کههلام امههام ثابههت مههی« یُنطَههق»ا شههد، بهها توجههه بههه صههحت )بههه صههورت مجهههول( در 

 احتمال نبود. نو تطابق با رسم الخ  مانعی برای قبول ای الکافیروایت 

 گونه دوم، تخطئه قرائت مشهور با استدلال تاریخی
 در تخطئههههه قرائهههت مشهههههور، اسههههتدلال :بیههههتهههههای اههههلیکهههی دیگههههر از انهههواع اسههههتدلال

 د. در ایهنشهوبررسهی قهرار مهیسهوره توبهه  ۱۱۸بهه عنهوان نمونهه، روایهت قرائهت آیهه  ؛تاریخی است

 خوانیم:آیه می
(ِ

ِال ِ لاثِحا مُِوِِوِِعِلِِِاحث ِ ها سا نُفا
ِ
مُِأ بِتُِوِِضُقِتُِعِلِکُها مُِرِ ا ِنا ِالُأِرُضا ما ذاِضُقِتُِعِلِکُها واِِ ت یِِإا فا ل ا ذُوِِخا

ِاحر ِ  ابا و ِ وِِاحب ِ هِِها ِالل ِ ن ِ إا واِ ونا کِتا مُِحا ِعِلِکُها ِتُب  م ِ ِثا حِکُها ِإا
لا ِ ِإا ها

نِِالل ِ ِما
ِ
نُِلاِمِلُجِأ

ِ
أ واِ   1ل(کمظِن ا

 ی  همود  بر آ   ه ه نری تنه ساز همراهنی بنا  نباه تبنوس( واپن و هیز ]تداوهد عنا

 گناه تنه روی زسنی  بناههاده شدهد سو به د اور سرد  با آها  قطع رابطنه تردهند( تنا آ 

هایشا  از تودشا  به تننگ آسند و داهسناند تنه تنگ شد و د ها آ  همه پهناوریش بر
به ر من  ها آ  ،  ب  تدا برهیچ پناه اهی سدر ررار( از تدا جز به  وی او هیس 

پنذیر و تود بازگش  تا توبه تنند و بازگردهد ته هماها تدا تود بسنیار عطنوف و توبنه
 سهربا  ا  . 

کتاب « فیش بن مختار»در روایت صحیح   آمده است: الکافیدر 
َنن  شد ُْ ند   ُ فْند  ْ د  عْن  جْع  دد ند اِسْد    ُ حد  یْم  عْن  صْبلد یْا د  ُ نْ َّد  ُ  

ْْ ُ عْمد َْ حب ْْ حب د   َْ خ  ْ
 ُ حند ا  ُ دِ    عْن  قْحل 

دد اقد  ُْ  عْق 
ْ
َْ أ ب ْْ۷ 

ْ
یْأ فْ ْ ا  کْل  وا)ُ  فا ل ا ُوِِخا ذا

ِال ِ لاثِحا اْحبنْ ا (وِِعِلِِِاحث ِ ِْ فْح ا  ْْ خْْ د کْحب ح    ِْ  ُ َْ ب ْْ ؟ 
مْححب یْ اقد مْححب

ْ
قْبْ . أ ْْ یْ صْححبحد بْححب فْ ا عْو  ِْ ْ   خْححب ححْ ْ اد ِْ نَ یْ  دَ طْبعْحح نن یْ لَْ  فِد حْححب َْ حْححبقد عْحح ا صْحح   سَْد

قْاْ ا ص 
ْ
فْ حْتّْْ أ   ْ ْ  الْ  د طْ اقْ عْْ یْ 

َْ ب قْسْْ ْ  د
ْ
ِْ ا أ ب ْْ لَْْ   حْجْنن َّد

َْ اْعْ ع    2؛ْْ
ِ)تنواهی: ریض ب  سخاار گوید: اسا  صادق ررسود: ای  آیه را چ وهه سنی لاثِذحا وِِعِلِذِِاحث ِ

وا فا ل ا ُوِِخا ذا
آ   ه ه نر بنه جنا ساهنده بودهند تنه سسنورد  نرزهش و  ؟ اسا  ررسود: اگر(ال ِ

                                                      
  .118. سوره توبه، آیه 1

  . 377، ص8، جالکافی. 2
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ها آ  گرراند و( در  ا  اطاع  و ررساهبرداری بودهد ونی باید دربارهسهری قرار همیبی
و سقصود عثما  و دو رریقش هسناند تنه « تَانَُ وال تخلف و سخان   تردهد.»تواهد: 

گررانار »ته گ اند: آ  به تدا  وگند صدای  . ا ب و برتورد  ن ی را هشنیدهد، جز
 1و تداوهد ترس را بر ایشا  سسلط ترد تا صبح تردهد.« شدی.

کرده است. علهی بهن ابهراهیم  2عیاشی نیز همین قرائت و استدلال را با اندکی اختلاف نقل 
که فرمود: از حضرت نقل می  کند 

 َْ زد ن 
ْ
ب أ ْ نّْْ وا)َّد ُوِِخِاحِفا ذا

ِال ِ لِاثِحا ِْ    (وِِعِلِِِاحث ِ ب یْ  ،د عْل  اْن  عْْ ل  ٍْ فْ ا نْ    3؛خْْ د
ُ وا»ا  . اگر« تَانَُ وا»هزو  آیه به ش ل    هبود.ها آ  بود ته عیبی بر« تُل.

 توضیح استدلال
گهزارش 4ایهن روایهت بهها وجهود صهحت سههندش بها روایهات شهههن نهزول آیهه هههای و همچنههین بها 

کثریت قریب به اتفاق  که ا این آیهه را مربهوط بهه سهه نفهر  5مفسرانتاریخ اسلام منافات دارد؛ چرا
انههد. ایهن سههه نفههر از دانسهته 6«هههلال»و « مهراره»و« کعههب»هههای بههه نهام ۹از اصهحاب رسههول خهدا

                                                      
 . 230، ص2، جترجمه الروضه من الکافی. 1

 . 115، ص2، جتفسیر العیاشی. 2

 . 298، ص1، جتفسیر القمی. 3

بِهی نمونهه ۷روایت عیاشی در منابع شیعی از امام صادق. 4
َ
بِهی عَبْهدِ اقِ قَهالَ  ،حَمْهزََ  ای از آن اسهت: عَهنْ عَلِهیِّ بْهنِ أ

َ
لْتُهُ عَهنْ قَهوْلِ  :عَهنْ أ

َ
سَهه

وا)اقِ  فا ل ا ُوِِخا ذا
اِل ِ لاثِحا اِحث ِ بِیعِ وَ هِلَالُ (وِِعِلِِ ة ) ، قَالَ: کَعْبط وَ مَرَارَُ  بْنُ الرَّ مَیَّ

ُ
 .(115، ص2، جیاشیالع یرتفسبْنُ أ

گونهه سهیاهه اند، ایهنز محدثان، مورخان و مفسران که شهن نزول آیه مزبور را سه نفر یاد شده نقل کرده. به عنوان نمونه سیوطی نام پانزده نفر ا5
ذوا) فی قوله: کرده است: أخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابو الشیخ و ابن مردویه و ابن عساکر عن جابر بن عبد اق فا ل ا ُوِِخا ذا

اِل ِ لاثِحا ، (وِِعِلِِاِحث ِ
هذِینَ  ال  و هلال بن أمیة و مرار  بهن ربیعهة کلههم مهن ارنصهار، و أخهرج ابهن مردویهه عهن مجمهع بهن جاریهة قهال:قال کعب بن م

َ
لاثَهةِ الّ الثَّ

فُوا فتابَ اقُ عَلَیْهِمْ  هذِینَ  ، و أخهرج ابهن مردویهه عهن ابهن شههاب قهال:کعب بن ماله  و ههلال ابهن أمیهة و مهرار  بهن ربعهی خُلِّ
َ
ان الثلاثهة الّ

فُوا کعب بن مال  من بنی سلمة و هلال بن أمیة من بنی واقه  و مهرار  بهن ربیهع مهن بنهی عمهرو بهن عهوفخُ  ، و أخهرج ابهن مردویهه عهن لِّ
، و أخهرج ابهن منهد  و أنس بن مال  تعالی فی سور  التوبة... کعب بن مال  السلمی و هلال بهن أمیهة الهواقفی و مهرار  بهن ربیعهة العهامری

وا) ؟رضهما؟ن عباسابن عساکر عن اب فا ل ا ُوِِخا ذا
اِل ِ لاثِحا ، قال: کعب بن مال  و مرار  بن الربیع و هلال بن أمیة، و أخرج عبهد الهرزاق و (وِِعِلِِاِحث ِ

ابن أبی شیبة و أحمد و البخاری و مسلم و ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و ابن حبان و ابهن مردویهه و البیهقهی مهن طریهق الزههری 
 (. 289، ص3، جبالماثور یرالتفس یالدر المنثور ف)ل: أخبرنی عبد الرحمن بن عبد اق بن کعب بن مال ...قا

کرده3 که این شهن نزول را نقل  ؛ 451، ص1، جالقارآن یعانم؛ 135، ص2، جمقاتل بن سلیمانتفسیر اند: . برخی از تفاسیر 
؛ 315، ص5، جالقارآن یرتفسا یفا یانالتب؛ 354، ص3، جیرالکب یرالتفس؛ 16، ص11، جالقرآن یرتفس یف یانجامع الب

تفسیر ؛ 89، ص2، ججوامع الجامع؛ 318، ص2، جیلالکشاف عن حقائق غوامض التنز؛ 19، ص10، جالغیب مفاتیح
، المیازان؛ 35، ص11، جالمناار؛ 21، ص11، جتفسیر المراغی؛ 25، ص6، جآلوسی تفسیر؛ 100، ص3، جبیضاوىال
 .328، ص6، جالبیان طیبا؛ 264، ص13، جالفرقان؛ 405ص، 9ج
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و مسههلمانان بههه دسههتور  ۹رفههتن بههه جنهه  تبههوآ سههرباز زدنههد و در مدینههه ماندنههد و رسههول خههدا
کریم به ایشهان بهی کردنهد. از ایهن روخداوند در قرآن  دینهه عرصهه بهر ایشهان تنه  در م ،اعتنهایی 

کوه رفتند و از یکدیگر جدا شدند تها ایهن آیهه دربهاره آنهان نهازل شهد؛شد تا این امها در ایهن  1که به 
کههه ههها آن دانههد.( مههیروایههت، مههورد نههزول آیههه را دربههاره عثمههان و دو رفههیقش )عمههر و ابههوبکر بودنههد 

کههه صههدای پههای سههم اسههبی یهها صههدای افتههاد کردنههد تهها جههایی  گوششههان مخالفههت  ن سههنگی بههه 
مسهل  ها آن خداوند ترس را بر .«دشمنان بر ما هجوم آوردند»فتند: گکه میمگر این ،خوردنمی

کردند. کرد تا این  که صبح 

 فقه الحدیث
 در مقام تفسیر و فهم مراد از این روایت چند نکته قابل توجه است:

کههه روایههت صههحیح فههنکتههه اول ایههن کتههاب کههه، ایههن احتمههال وجههود دارد  یش بههن مختههار در 
کهه از رفهتن بهه عمر و ابوبکر و عثمان« الثلاثه»، شهن نزول باشد. بر این پایه، منظور از الکافی اند 

کهه در اثهر تخله  جن  تبوآ سرباز زدند؛ چنان کهرده  که علامه مجلسی در شرح حدیی بیان 
که خداوند بر کرد، زمین برها آن و ترسی  ت ترس به تنه  آمدنهد تن  شد و از شدها آن مسل  

کردند و به رسول خداتا این کردنهد. ۹که صبح  در ایهن صهورت بها  2ملحق شده و عهذرخواهی 
کهه شههن نهزول را دربهاره سهه نفهر دیگهر مهی گفتههروایتی  کثهر قریهب بهه اتفهاق مفسهران  انهد، دانهد و ا
یادی از شهن نزول گهاه بهرای هها هسهها شاهد این نوع تعهارلتعارل دارد. البته در موارد ر تیم. 
 آیاتی، دو یا چند شهن نزول بیان شده است. 

کهه روایهت صهحیح فهیش بهن مختهار، تهویهل باشهد؛  احتمال دیگهر در ایهن روایهت، آن اسهت 
کهه برخهی از شهارحان حهدیی، یعنی در مقام بیهان لایهه معنهایی و بطنهی آیهه باشهد، همهان گونهه 
بلکهه  ،رفهتن بهه جنه  تبهوآ ندانسهته مخالفت سه خلیفه را در روایت، به معنهای مخالفهت از

کهه ایهن سهه نفهر دربهاره ولایهت بها رسهول  ؛اندمربوط به مخالفت درباره ولایت دانسته بدین معنا 
کهه خهدا بهر ۹خدا که بهر اثهر تسهل  خهوفی  کردند تا جایی  قهرار داد، ههر شهب بها هها آن مخالفت 

که آیه قبل و این آیه،  3کردند.خوف و خطر صبح می بر قبهول شهدن توبهه ایهن سهه گفتنی است 
                                                      

کهان أبهو لبابهة أحهدهماگرچه در برخی از روایات به اشخاص دیگری هم اشاره شده است: قال صفوان: قال أبو عبهد اق .1  :- 
وا)یعنی فی  فا ل ا ُوِِخا ذا

ِال ِ لاثِحا  (.116، ص2، جعیاشیتفسیر ال) (وِِعِلِِِاحث ِ
 . 565، ص26، جربحار الأنوا. 2

 .518ص  12، ج شرح الکافی. 3
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کهه مهن توبهه نفر  ههاآن دلالت صریحی نهدارد؛ ریهرا ممکهن اسهت بگهوییم خداونهد فرمهوده اسهت 

 روایهات نیهز بههاز توبهه نکهرده باشهند. عهلاوه بهر احتمهال مهذکور، در برخهی هها آن ولی ،پذیرمرا می

گفتهه 1این مطلهب تصهریح شهده اسهت. کهه مؤیهد ایهبرخهی از شهارحان حهدیی  کهه دربهارهانهد   ن 

کهههه بعهههد از مهههذمت  در ایهههن آیهههه، در آیهههههههها آن ایهههن سهههه نفهههر آیهههه نهههازل شهههده باشهههد، ایهههن اسهههت 

مؤیههد  2توصهیه نمههوده اسههت. :بیههتبعهد، مؤمنههان را بههه تقهوا و همراهههی بهها صههادقان یعنهی اهههل
کهه خهود مصهداق شههن ) اتصال ایهن دو آیهه بهه یکهدیگرمطلب ایشان  کسهانی اسهت  ( شههادت 

  3اند.یه بودهنزول این آ
گرچه روایت صحیح فیش بن مختار را به عنوان شهن نزول به راحتی نمی کردا امها  ،توان رد 

کهه امهام در مقهام می که به این سه نفر تهویل شده، شهاهد آن اسهت  که فراوانی آیاتی  گفت  توان 
 بیان بطن آیه بوده است. 

را قابههل تهمههل نمههوده اسههت، بههار کههه، آنچههه اسههتدلال ذکههر شههده در ایههن روایههت نکتههه دوم ایههن
بدین ، مرادشان ۷است. در این روایت به نقل از امام« خل »معنایی صیهه مجهول از ماده 

کههه ایههن صههورت کههه شههما مههیبیههان شههده  فُههوا»یعنههی  ،خوانیههدگونههه  بههار معنههایی مثبههت دارد؛ « خُلِّ
گر جامانده بودند، عتاب و سرزنشی متوجه آنان نبود کهه  کهحال آن ؛یعنی ا ملامهت و سرزنشهی 

کردنهد و فعهل مهورد بحهی ها آن از که آنان خودشان از جنه  تخله   شده، حکایت از آن دارد 
 است. « خَالَفُوا»

کارکرد تخطئه این قرائت تا چهه مقهدار اسهتو امهامنکته سوم این در مقهام بیهان ایهن  شکه، 
گهر برداشهت مثبهت کهه آیهه در مقهام سهرزنش اسهت. ا باشهد، ههیچ عتهاب و انگهاری در آیهه است 

فُوا»سرزنشی متوجه آنان نخواهد بود. پس یا  کنید« خَالَفُوا»بخوانید و « خُلِّ کهه همان ؛معنا  گونه 
کردهبسیاری از مترجمان این فُوا»اند یا اصلًا گونه ترجمه  کهه شهائبه بهار معنهایی به دلیل آن« خُلِّ

 ئت شود. باید قرا« خَالَفُوا»مثبت دارد، اشتباه است و در اصل 
کههههریم مههههاده  کههههه در قههههرآن  کههههه در جنهههه « خلهههه »شههههایان ذکههههر اسههههت  کسههههانی   بههههه عنههههوان 

کهه نظهر بهه بازمانهدن و نهرفتن برخهی افهراد بهه جنه  شرکت نکرده انهد یها بهه صهورت معلهوم آمهده 
  :همانند ؛دارد

                                                      
ذوا)دربهاره  ۷. در روایتهی امهام بهاقر1 ونا کِتا مُِحا ِعِلِذکُها ِتذُب  ذم ِ هها توبهه نکردنهد هها درگذشهت، بهه خهدا قسهم[ آنفرمهود: خهدا از آن (ثا

 (.116، ص2، جهمان)

 .519، ص12، جهمان. 2

 .(892، ص3، جالدر المنثور فی التفسیر بالماثور. 3
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فیوِِ) واِمِعِِاحُخاحا  1ل(فُِقَُّا ا
 .اتنو  هیز با ساخلّ ا  بماهید

و) نُِطِ ا
ِ
ِ واِنا ِرِضا فا واِمِعِِاحُخِواحا  2ل(نا

  .راضی شدهد ته با ساخلّ ا  باشندها آ 
 و

(ِ ها ِالل ِ ولا واِعِنُِرِسا فا ل ا نُِطِتِخا
ِ
ِأ نِِالُأِعُرابا مُِما ِوِِمِنُِِ وُحِها ِاحُمِ طِ حا أِهُلا  3ل(مُِتُنِِلا

هسناند، از ر نو  تندا هنا آ  هشیناهی ته اطنراف زاوار هیس  ته اهل سدینه، و بادیه
 .ف جویندتخلّ 

کههه  ؛یهها بههه صههورت مجهههول آمههده اسههت هماننههد آیههه مههورد بحههی یهها بههه صههورت اسههم مفعههولی 
 همچون آیات  ؛فاعلش مشخص نیست

ونِِ) فا
خِل ِ حِِاحُما ِِفِرا ها ِالل ِ ولا لافِِرِسا مُِخا ها مِقَُِّ ا   4ل(نا

ر جای ساهدگا  ]از جنگ تبوس  از تاهه هشسا  تود به  بب سخان   با پیاسبر تندا ب
 .ا  شدهدتوشح
ِلِِ) ولا کِقا ِس  ونِِِك  فا

خِل ِ رُِحِنُِاحُما ونُِفُِسُبِغُفا هُلا
ِ
نُِوِِأ مُواحا

ِ
غِلِبُ ُِأ ِش  نِِالُأِعُرابا  5ل(ما

سناهما  سنا را تاسنوا  سنا و »به تو تواهند گ ن :  ی  به زودیهشهیساهدگا  بادیرجاب
 .« سا آسرزش بخواه یردهد، براتگرراار 
ونِِ) فا

خِل ِ ِاحُما ولا کِقا مُِإا ِِس  ذِاِانُِ لِقُبا مُِِإا َُّ ا کا
ونُِنِت ِ وهُِذِرا ذا خا

ُ
بِِ مِِحا  6ل(مِغُنا

ساهندگا  تواهنند گ ن : یبرجنا ید، بنه زودی. رواهه شندیو  به ]قصد  گررا  غناچ
  ..ییای  به دهبا  شما بد سا ]ه.یب ذار»
فیوِِ)

خِل ِ لُما لُِلا ُ عِوُنِِإا ِِقا با ِس  نِِالُأِعُرابا وِما
ا
ِأ ٍْ ونِِِ ِقِوُ ما وُِیاسُلا

ِ
مُِأ ونِها لا قُتا سٍِش  طٍ ِتا

ُ
 7ل(نِِ

                                                      
  .83. سوره توبه، آیه 1

گهاهی از زنهان بهه مناسهبت مانهدن در خانهه و خهارج نشهدن بهه جنه  خواله  1 . خالفه: به معنای عمود آخر خیمه اسهت و 
گوینهد؛ بهه علّهت تخلّه  از جههاد )(. طبرسهی از زجهاج نقهل مهیالمفارداتکنند )تعبیر می قااموس کنهد: زنهان را خواله  

 (.285، ص2، جالقرآن

 .120 ، آیهتوبهره . سو3

 .81 . همان، آیه4

  .11. سوره فتح، آیه 5
  .15. همان، آیه 6

  .16. همان، آیه 7
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 نخ  زورسنند دعنو   یقنوس یبنه  نو یبه زود»  ب و: یهشهیساهدگا  بادیبه برجا
 «.ا ا ل  آورهدید یه با آها  بتن تد شد یتواه

کاربرد قرآنی درباره بازماندگان از جنه  بهار معنهایی مثبهت داشهته و همهراه بها در این که این 
گرچه این افراد در سیاق آیهات مهورد مهذمت و عتهابترام از این افراد یاد میاح ههای تنهد کند، ا

گرفته کنایهه اند، یا اینقرار  که بار معنایی منفی داشته و از روی عمد به صورت مجهول آمده و 
معلهوم  ،ای بر این افراد است، دلیهل مهتقن و مسهتندی در دسهت نیسهت. بهه بیهان دیگهرو طعنه
که از جن  جا مانده نیست کسانی  اند یا بهه تعبیهر این ساختار به بازماندگان معنا شود؛ یعنی 

گذاشتگان»پارسی قدیم  کنار زده شده 1«باز پس  که از صحنه  کسانی  . در واقهع، اندمعنا شود، 
کرده استها آن خداوند این توفیق را از جههاد دری در بهشهت  نهج البلاغهکهه در چنهان ؛سلب 

  2ولیای خاص خداوند معرفی شده است.برای ا
فُههوا)کههه، بسههیاری از مفسههران در مقههام بیههان چرایههی صههیهه مجهههول نکتههه چهههارم ایههن یهها  (خُلِّ
فون»ساختار اسم مفعولی  فین و مخلَّ انهد و حتهی برخهی از آنهان صهیهه مجههول برنیامده 3«مخلَّ

کهرده« خلفوا» ا بهه تخله  و مخالفهت از جنه  انهد. بهر ایهن پایهه آن ررا بهه صهورت معلهوم تفسهیر 
کههرده گفتههه و احتمههالاتی را معنهها  کههاربرد ایههن سههاختار بهها تردیههد سههخن  انههد؛ امهها برخههی نسههبت بههه 
کرده  گوید: از جمله زمخشری می ؛اندمطرح 

  4را در سدینه ساهدگار همود.ها آ  شاید سنظور ای  باشد ته تنبلی و ه اق و شیطا 
 گوید: گرفته و می قرطبی مخلّ  را به معنای متروآ

تنه را از  ضور در جننگ بناز داشن  ینا این ها آ   لب توریق ترد وها آ  تداوهد از
ها آ  تنند،ر و  تدا یا ساسنا  وقای رهمیدهد آها  هسب  به جهاد ا ساس  سای سی

  5را در سدینه جا گذاشاند و رراند.
ونِِ)مفسر دیگری درباره  فا

خِل ِ حِِاحُما  : نویسدمی (فِرا
 6ای   اتاار سذس  و تحقیر را در بر داردل زیرا ه رسود: انماخل و .

                                                      
  .313، ص9، جروض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن. 1

 . 69، صنهج البلاغه. 2

 .296، ص2، جالکشاف عن حقایق غوامض التنزیل. 3
 . همان. 4

 . 216ص ،8، جالجامع لاحکام القرآن. 5

 . 344، ص1، جالتسهیل لعلوم التنزیل. 6
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که در حدیبیه حاضر نشدند، می ۱۱طبری در ذیل آیه  کسانی   نویسد: سوره فتح برای 
  1را از همس ری تو باز داش .ها آ  تداوهد

مُِ)برخههی آیههه  ِ ها مُِفِثِذذک ِ َّذذُثِها ِانُکا ذذها هِِالل ِ ذذرا ذذنُِت  کههه ایههنایههن دانسههتهرا مؤیههد  2(وِِح ا ههها تخلهه  انههد 
گفتهه 3را عقب زد و از رفتن به جن  باز داشهت.ها آن کردند و خداوند هم کهه تعبیهر برخهی  انهد 

درباره منافقان به اعتبار آینده است؛ ریرا آنان از تبوآ بازماندند. میبدی نیز با بیان « مخلفین»
یتهخّرون عن الجماعات حتی یهؤخّرهم  لا یزال اقوام: »است که فرموده ۹روایتی از رسول خدا

که از همراهی با جماعت مسهلمین سهرباز زننهد، خداونهد ؛اق را بهه عقهب هها آن همیشه افرادی 
فین»، از «افکندمی گفته 4کند.تعبیر می« کردگان خدایپس»به « مخلَّ  اند: برخی از مفسران 

پشن   نر گذاشناه »نی یع ،آسده« ا . س عو »ای  تعبیر سخصوصاا به صور  صیغه 
و اشنناره بننه آ  دارد تننه هن نناسی تننه سسننلماها  بننا ایمننا ،  سننای و « شنندگا 

اعاننا بنه را پش   ر گذارده و بیها آ  تردهد،های ای  گروه را سشاهده سیجوییبهاهه
  5شااراند.وضعشا  به  وی سیدا  جهاد سی

ه دیگههر مفسههران در خفههت وخههواری و ضههع  در عقیههده و تههرس از جنهه  بهها قههریش، دیههدگا
  6باعی جاماندن اعراب از قضیه حدیبیه است.

کهه ایهن سهه نفهر از توبهه و قبهول شهدن توبهه عقهب انداختهه شهده سیوطی در دو نقل مهی گویهد 
که طبق و تصریح مفسران، این سه نفر افرادی مهؤمن بودنهد  7روایات بودند. این در حالی است 

گرایی از رفهتن بهه جنه  تبهوآ سهرباز زدنهد و که نه از روی نفاق بلکه از روی تنبلی ی ا از سر دنیا 
 در مدینه ماندند. 
 در روایت صحیح فیض  ۷نگاه امام صادق

کههاربرد صههیهه مجهههول گرچههه احتمههالات متعههدد فههوق الههذکر، بههار معنههایی منفههی را بههرای   ا

                                                      
 . 48، ص26، ججامع البیان فی تفسیر القرآن. 1
کهرد و[ آن: ولی خدا از حرکت آن46. سوره توبه، آیه 2 کراهت داشهت. از ایهن رو بتهوفیقش را از آنهان سهلب  هها را باز جههاد[ ها 

 باز داشت.

 . 300، ص9، جتأویلات اهل السنه. 3

 . 204، ص9، جالاسرار کشف. 4

 . 57، ص22، جتفسیر نمونه. 5

 . 282، ص12، جکنز الدقائق و بحر الغرائب. 6
 .73، ص2، ججوامع الجامع. 7



ونه
گ

ناس
ش

یروا ی
 ات

هل
ت ا

 قرائ
لاف

اخت
 تیب

هور
 مش

ئت
ا قرا

ب
 

 

 

21 

کههلام امههام صههادق ،زنههدرقههم مههی کههه در  نیههز اسههت، در تعههابیر مفسههران  ۷امهها بههار معنههایی مثبتههی 
 شود. یافت می

فُوا»زمخشری درباره   گوید: ابتدا می« خُلِّ
  1اجازه داد در سدینه بماهندل زیرا اجازه گرراه بودهد. به سنارقا راعل ر و  تدا   ته 

گفتههه ،برخههی از مفسههران کههه رسههول خههداهماننههد طبرسههی نیههز  را در مدینههه بههاقی ههها آن ۷انههد 
گرفته بودند که اجازه  ایهن  2اجهازه داد.هها آن در مدینه بماننهد و رسهول خهدا بهه گذاشته بود؛ چرا

فُوا»همان معنای مثبت برای  که امام در مقام اصلاح آن است. شیخ طوسی دربهاره « خُلِّ است 
 نویسد: این آیه می

ف به تسی گویند ته پش   ر تساهی ته از شنهر بینرو  سنی روهند، در شنهر بنه سخلَّ
  3راه ا   و ضدّ آ  سقد  ا  .ساهد و از تلف اشاقاق یاجای سی

کهه امهامباز در این تفسیر بار معنایی منفی دیده نمی که ایهن همهان تفسهیری اسهت   ۷شود 
 در مقام تخطئه آن است. 

کلمه   اختلاف قرائت در این 
کهههه امهههام علهههی بهههن الحسهههینمهههی مجماااع البیاااانمرحهههوم طبرسهههی در   ،امهههام بهههاقر ،نویسهههد 

کهرده« خالَفُوا»این آیه را  و ابوعبدالرحمن سلمی :امام صادق عکرمهة همچنهین  4انهد.قرائت 
« فههوالِ خُ »و أبههو مالهه  « فههوالَ خَ » أبههو عمههروو عمههرو بههن عبیههد  بههن هههارون مخزومههی، رر بههن حبههیش،

کرده   5اند.قرائت 
 بندیجمع

گفته شد، می گرچه احتمال آناز آنچه  که ا گرفت  کهه سهبب نهزول بیهان مهی توان نتیجه  رود 
یها حتهی  یعنی توسعه مصداقی ،بلکه جری به مصادیق ناپیدا ،ام تهویل نباشدشده از سوی ام

( بهه صهورت مجههول یه  کهاربرد مهاده )خله ، یعنی استمرار زمانی باشد ،به مصادیق نوپدید
فُوا»اصطلاح قرآنی است.  کهه در روایهت همچنهان ؛تواند بار معنایی مثبت داشته باشدمی« خُلِّ

                                                      
 . 296، ص2، جالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. 1

 . 118، ص5، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن. 2

 . 321، ص9، جالتبیان فی تفسیر القرآن. 3

 . 118، ص5، ججمع البیان فی تفسیر القرآنم. 4

 . 94، ص3، جالمحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز. 5
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هرچنههد برخههی از مفسههران  ؛قههابلیتی را امههام متصههور نمودنههدصههحیح فههیش بههن مختههار چنههین 
فُوا» کرده« خُلِّ  اند. را منفی معنا 

ای بهرای ایهن سهازگاری زمینهه« خلفهوا »در « خها »ال  مقصوره در بالای حهرف  وجود و عدم
از لحها  سهندی و متنهی « خهالفوا»قرائهت امهام بهه صهورت  ،رسم الخطهی اسهت. بهر ایهن اسهاس

کنار دیگر قرائات منقول در آیه میمشکلی ندارد و  گونهه تواند جایگاه داشهته باشهد؛ ریهرا ایهندر 
اخهههتلاف قرائهههت اولًا بهههه جههههت سهههازگاری بههها رسهههم الخههه  قرآنهههی ضهههرری بهههه مهههتن و تهههواتر قهههرآن 

گزارش طبرسی، علاوه بهر روایهت صهحیح رساند، ثانیاً دارای سند معتبر نمی است و ثالثاً طبق 
کتب و ابوعبهدالرحمن سهلمی  :گانهه سهجاد و صهادقینقرائات به ائمه سه فیش، روایاتی در 
کلمهه همچنان ؛نسبت داده شده است که دو قرائت متفاوت دیگر  یر از این دو روایت دربهاره 

فُوا»  نقل شده است. « خُلِّ

ل ادبی  گونه سوم، تخطئه قرائت مشهور با استدلا
گونه که اهلیکی دیگر از  قرائت رایه  و مشههور را تخطئهه ها آن دربیت های اختلاف قرائت 

 است. اند، روایات همراه با استدلال ادبی کرده
کنون ی  نمونه از  سوره توبه، در بیان اوصاف مؤمنان ۱۱۲شود. آیهبه بحی نهاده میها آن ا

کنندگان و... معرفی میها آن کاران و عبادت  کند. در شکل قرائت این آیه روایت ریر در را توبه 
 وارد شده است: الکافیکتاب 

دَ 
ْ
حزْة  عْحن  أ دَ حْْ 

ْ
حند أ  ُ ْد  اْح د  عْحن  عْحمد ْ

حند الْ   ُ ْد  دن  عْن  عْمد بْْ ند دْْ  ُ دْ  ْ
حْ 
ْ
یَْ  عْن  أ نْ یَْ   ُ دْ  بْْ نن  دْْ حَ ُْ د  
فْنن  دَ جْع 

ْ
ْ ب  ۷عْن  أ    ْ ْ ُ َْ ب ونِِ)ْْ کا ُئا ونِِِحب ِ ح(احَُُّنا ا َْْ حیْأا اِ  ْ ُ لَْ  ا َْ ْ حب    قْاْحب ند ْ  آخد ٍنْ َّد حدد دُ عْب

 ِ یّْ ا بد دُ ب
ٍنْ؛ دد دُ عْب

 ِ یّْ ا بد دُ ب
َْْ یّْ اِ اد ما ؤْ  ْ  ُ نْ ا رْ  مد َْ ُ اش  َْ کْ  قْاْب دَ فِد ذْلد

ْ ْ عد  ِ بْ عْند ا   1قْسْئد
ونِِ)این  آینه را تنلو  تنرد :  ۷ابو بصیر گوید: در سحضر اسا  بناقر کا ئا ذُ ونِ...ِاحب ِ ذ ا ، (احَُُّنا

نائِبِیَ  انْعَابِندِیَ ...»هه بخنوا : گو ضر  ررسود: ای  گوهنه قرائن  را وقانی دنینل این «. اناَّ
اشْناَرَی سِنَ  انْمُناْسِنِیَ  ... ]چنو  »ررساید ]در آینه قبنل : پر ید ،  ضر  ررسود: تدا سی

نائِبِیَ  انْعَابِندِیَ  انْمُاْسِنِیَ  سترور ا  ، پ  ص ا  آ   ،«ها در آیه بعد باید سترور باشد  اناَّ
 ترد.تداوهد از ساسنینی ته تائب و عابد و.... هساند ]جا  و سانشا  را  سی

 ،گانه دستور داده شهدهدر روایت عیاشی درباره رجعت نیز به مجرور خواندن این صفات نه
                                                      

 . 377، ص8، جالکافی. 1
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  1ولی استدلال به آن تنها در موثقه ابوبصیر آمده است.
ور خواندن التائبین  علت مجر

و هشهت وصه  دیگهر پهس از آن، بیهان شهده « التائبین»ندن در این روایت علت مجرور خوا
که خداوند مال و جانها ویژگیاست؛ ریرا این   2را خریده است:ها آن های مؤمنانی است 
ذذهِِاشُذذِ ری) ِالل ِ ن ِ ونِِ ذذِِإا لا قذذُتا ذذحِِطا ِاحُتِن ِ ذذما ِحِها ن ِ

ِ
ذذِ مُِنا مُذذواحِها

ِ
مُِوِِأ ذذها س  نُفا

ِ
نیوِِأ ذذنُما ذذنِِاحُما ذذِما ِالل ِ ذذلیلا ِس  ها

وُ ذذِ
ِ
ِوِِمِذذنُِأ ذذرُآنا ِوِِاحُقا نُتکذذلا اْ ِوِِالُ ذذوُرایا

اذذِِاحب ِ ذذُِ 
ِِ ق ت ِعِلِکُذذها ذذونِِوِعُذذلکت قُبِلا ذذونِِوِِطا لا ِِفِکِقُبا ذذها ذذنِِالل ِ ِما ها َِّهُذذ ا نا

ِوِِذلاِ ها مُِنا ذیِنُطَُِّبا
ِال ِ ما لِیَُّا ا واِنا را ِفُِسُتِلُشا ِاحَُِّظذکمِك  وِِاحُفِوُزا ونِِ*ِِها کا ذُئا ونِِِاحب ِ ذ ا ونِِِاحَُُّنا ذ ا احُحاما

ونِِ ظا ِوِِاحُحذذافا نُِ ذذرا ِاحُما ونِِعِذذنا ذذُها ِوِِاحن ِ وفا ذذُحُمَُِّرا ونِِنا را ونِِالُذذ ما لا اَ ذذُ ذذونِِاحس   َّا اتا ونِِاحر ِ قا ذذُئا احس  
نیو نُما ِاحُما را ا ِوِِبِش  ها ِالل ِ ودا لا حا   3ل(حا

یده، ته بهش  برای آها  باشد، ترها و اسوانشا  را به بهای آ یقیناا تدا از ساسنا  جا 
تشنند و ]تنود در راه تنند، پ  ]دشنم  را  سنیهما  تساهی ته در راه تدا پی ار سی

شوهد. ]تدا آها  را  بر عهده تنود در تنورا  و اهتینل و قنرآ  ]وعنده تدا  تشاه سی
ای  ق و چه تسی به عهد و پیماهش از تدا ورنادارتر ا ن ؟   وعدهبهش  داده ا  

اید، توشحا  و شناد باشنید و این   ادی ته اهتا  داده پ  ]ای ساسنا !  به ای  داد و
گزارا ، تنندگا ، عباد  تنندگا ،  باس  توبها   تاسیابی بزرگ. ]آ  ساسنا ، هما 

دهندگا  به سعنروف و بازدارهندگا  از سن نر تنندگا ، ررسا تنندگا ،  تدهدارا ، رتوعروزه
 را ]به ر م  و رضوا  تدا  سژده ده.و پا دارا   دود و سقرّرا  تدایند و ساسنا  

که قبلاً همان کهه بهرای حفه  ظهاهر قهرآن  :بیتاشاره شد، اهل طور  بها توجهه بهه تمهیهداتی 
اندیشه شده بود، نگران تحری  لفظی آیات قرآن نبودند. ایشان بیشهتر نگهران تحریه  معنهوی 

که احتآیات قرآن بوده مال برداشهت اسهتیناف از اند. در طول تاریخ تفسیر قرآن، شاهد هستیم 
یاد بوده است  - ه افراد متفاوتی همانند عباد بصهری و زههری و مهرد ناشهناسکچنان ؛آیه بعد، ر
کهردهها آن که در ادامه به روایات گونهه برداشهت معنهوی از آیهه قهرار در خطهر ایهن - اشهاره خهواهیم 

کهه خداونهد  در ؛ده استکه در آ از نزول، این دو آیه با فاصله نازل شاند؛ چه اینداشته حهالی 
                                                      

 . 112، ص2، جتفسیر العیاشی. 1

کهه مهیهمهین روایهت دلالهت مهی»نویسهد: مهی شرح الکافی. ملاصهالح در 2  ؛توانهد بهین صهفت و موصهوف فاصهله باشهدکنهد 
 (.519، ص12)ج« علی جواز الفصل بین الموصوف و الصفة بالاجنبیفیدل 

  .112 - 111توبه، آیه  . سوره3
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کرده است. از تهوان یکهی از احتمهالات در ایهن روایهت را مهی ،رو این اتصال آن را در معنا لحا  
کهه مهردم اسهتقلالی بهرای آیهه  کید امام به مجرور خوانهدن التهائبین، همهین دانسهت  نسبت به ته

 یه اول بدانند. دوم قائل نشوند بلکه آیه دوم را متصل به آیه اول و متمم معنوی آ
که ایهن آیهات بایهد مجهرور خوانهده شهود تها معطهوف بهه آیهه  امام در مقام بیان این نکته است 
قبل و به صورت وصه  مؤمنهان معنها شهود؛ یعنهی راه را بهرای جهدایی ایهن دو آیهه از ههم ببنهدد، 

کتهاب همان که در روایت شهن نزول آیهه در  کهه از رسهول خهدا دعائم الاسلامگونه  سهؤال  ۹آمهده 
کهه در آیهه  ذهِِاشُذِ ری)شد این ثهواب و بههره  ِالل ِ ن ِ ذحِِِإا ِاحُتِن ِ ذما ِحِها ن ِ

ِ
ذِ مُِنا مُذواحِها

ِ
مُِوِِأ ذها س  نُفا

ِ
یوِِأ نا ذنُما ذنِِاحُما  (ما

گروهههی خههاص از مجاهههدین در راه مطههرح شههده ، بههرای همههه مجاهههدان اسههتو یهها مخصههوص 
کهههرد:  کهههه خداونهههد آیهههه بعهههدجهههوابی ندادنهههد تههها ایهههن ۹خداسهههتو پیهههامبر ونِِ)را نهههازل  کا ذذذُئا ِاحب ِ

ونِِ  در ادامه فرمودند:  ۷. امام صادق(...احَُُّنا ا
ْْ اقْ  ب ُْ

ْ
َْ  قْأ ح ْ ْ ْ َْ ا   وْا

ْ
حن  أ ْ َْ حْ امْْ    م 

ْ
ُْ   یْ أ فْسْح ن 

ْ
ْ   أ ح   رْ  مد َْ ح ٍنْ اش  حذد

ِْْ یّْ ا اد ما حؤْ  ْ  ُ َْ ا حفْ ذْا صد ْ لد
َبد اقد عْمْ ْ ذد  د  فِد هْبد لْجْب د

ْ حیْ اقْ قْ     ٍْ َْ اقد  َْ وْهْح  حب ْْ دَ مْحن   ْ ح ن  جُْ  ْ  مد ُْ  قْ
لَْْ طد یْ َّد دُ یْا

 د اِشْْ
من لَْ خْلَْقْ مْْ    اْ   دُ ٍنْ    1؛ْ ذْا اِدْد

کههه جههان و مههال چگونههه مؤمنههان جهههادگری را مههی کههرد   خههرد، هههرخداونههد بهها آیههه دوم تبیههین 

کنههد نههه ممکههن اسههت مصههداق روایههت  گههر و ؛کههس طالههب بهشههت اسههت، بهها ایههن شههرای  جهههاد 
کهه در نهزد خهدا نصهیب و بههره ۹رسول خدا کسهانی  که خداوند این دین را بها  ای ندارنهد باشد 
 کند.یاری می

 شواهد این نوع قرائت
یهارت  دیریهه امهام از خوانش ایهن صهفات نهه گانهه بهه صهورت مرفهوع، از ربهان معصهوم مثهل ر

از جمله قرائت آن در محضر امهام ریهن العابهدین و یا خوانش آیه اول در محضر معصوم  2هادی
درخواست امام به ادامه آن جهت تفهیم متمم بودن آیه بعد برای آیه قبل ولهو بهه صهورت مرفهوع 

که اتصال این دو آیه با هم و در حالت ضمیمه به هم، مهلاآ فههم آیهه اسهت. فهمیده می شود 
                                                      

 . 341، ص1، جدعائم الاسلام. 1
نْزَلَ اقُ فِهیکُمْ:2

َ
هذِینَ تَهاجَرْتُمُ اقَ بِنُفُوسِهکُمْ، فَههه

َ
خَههاآَ، الّ

َ
هَ  وَ أ هَ  وَ عَمَّ نَّ

َ
شْههَدُ أ

َ
نَّ  ریإِنَّ اقَ اشْهتَ ». وَ أ

َ
مْهوالَهُمْ بِههه

َ
نْفُسَههُمْ وَ أ

َ
مِهنَ الْمُههؤْمِنِینَ أ

ههوْراِ  وَ اْ ِ 
هها فِههی التَّ ههةَ یُقههاتِلُونَ فِههی سَههبِیلِ اقِ فَیَقْتُلُههونَ وَ یُقْتَلُههونَ وَعْههداً عَلَیْهههِ حَقًّ وْفههیلَهُههمُ الْجَنَّ

َ
بِعَهْههدِهِ مِههنَ اقِ  نْجِیههلِ وَ الْقُههرْآنِ وَ مَههنْ أ

هائِبُونَ فَاسْ  ذِی بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِهَ  هُهوَ الْفَهوْزُ الْعَظِهیمُ التَّ
َ
هاجِدُونَ ارْمِهرُونَ  الْعابِهدُونَ  تَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الّ اکِعُهونَ السَّ هائِحُونَ الرَّ الْحامِهدُونَ السَّ

اهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اقِ  رِ الْمُؤْمِنِینَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ  (.265، صکنز الدقایق)  وَ بَشِّ
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گوبه عنوان نمونه   :فرمودند ۷امام صادق» د:یسماعه 
بن   یعلن یرد و گ ن : اتنه سلقنا   ّ را در راه س ۷ ضر  اسا   تاد یعبّاد بصر

ه تن یاآورده یو بنه  نر رو یاآ  ر ناه یو از  نخا یاردهتنجهاد را رهنا  ،ی انحس
جن نند و یدر واقنع در راه تندا سن» د:ینگویسن ؟! تداوهند عنزّ و جنلّ تر ا ن آ ا 

ل و قنرآ  و چنه یندا   در تنورا ، اهت ق بر ت یاوعده .شودیشاه ستشند و تیس
 یاسعاسله باره؟ پ  بشار  باد بر شما دراز تداوهد هسب  به عهد با وراتر ا   یست
ه را اداسنه ینررسنود: آ ۷اسا   تاد. «. ا  یعظ یابیاستد و آ  هماها یاه اهتا  دادهت

ا ، ینوگارا ،  نباستنننندگا ، عبناد تتوبنه» عبناد گ ن :! ا  بر نا ینبده و بنه پا
نننندگا ، آسننرا  بننه سعننروف، تنننندگا ،  ننتدهتوعتنندارا ( رنننندگا  سروزهتا  ی نن
اسنا  «.  ( ساسننا  سنژده بندهیتدا و بنه سچنن یر و  ارظا  سرزها نندگا  از سنتیهه

.، جهاد به همراه آها  برتنر ینیها ببیژگی  وی  ساسنا  را با ایررسود: هرگاه چن ۷ تّاد
 1.از  ر ا  

کهه آیهه را تها پایهان بخوانهدایت حضرت پس از شهنیدن آیهه اول از او مهیدر این رو بهه  ؛خواههد 
که آیه  گون نقهل شهده اسهت: علهی بهن است ۱۱۱بخشی از آیه ۱۱۲این معنا  گونها . روایهت مهذکور 

کردنهد.دانسته و می« زهری»ابراهیم قمی راوی را  کهه خهود حضهرت آیهه دوم را تهلاوت  در  2گویهد 
کهه بعهد از آیهه را گر مردی ناشناس است و حضرت از او مهیشروایت شیخ طوسی پرس خواههد 

پس دستور امام در موثقه ابابصیر به قرائت به صورت مجرور نیز برای تداعی این فههم  3بخواند.
که هیچ کسی تنها با تلاوت آیه اول به قضاوت ننشیند. است   گاه 

وایت صحیح بر پایه قواعد ادبی  قرائت ر
گر سه روایت ام و شههن نهزول را فاقهد مقهام بیهان شهیوه قرائهت  ۸العابدین و امهام ههادیام رینا

که تفهاوت چنهدانی میهان قرائهت جهر و رفهع نیسهت، بلکهه  ندانیم، این سه روایت، مؤید این است 
گر قرائت رفع هم باشد و به صورت متصل معنها شهود، بهاز  معیار اتصال معنوی بین دو آیه است. ا

کهه آیهه بها توجیههات  ۷است. امام باقرصفت مؤمنان لحا  شده  در مقام بیان این مطلهب بهوده 
 بخوانید تا بدانید جز  آیه قبل است. « التائبین»نحوی از آیه قبل جدا نشود؛ لذا فرمود: 

                                                      
 .22، ص5، جافیکال. 1
 . 306، ص1، جتفسیر القمی. 2

 . 134، ص6، جتهذیب الاحکام. 3
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نیهز  ۷در زمهان امهام بهاقر ۷های  له  از آیهه، در عصهر امهام ریهن العابهدینهمانند برداشت
آیه شایع بوده است. امهام بها قرائهت آیهه بهه صهورت مجهرور  های خلاف نزول ازگونه برداشتاین

اند اولًا راه برداشهت  له  از آیهات قهرآن را بهرای همیشهه ببندنهد )در سهطور بعهد خواههد خواسته
که در قرائت رفع، امکان انفصال دو آیه هست (، ثانیاً توصیفی بودن آیه دوم را برای آیه اول آمد 

کنند.   عجین 
 «التائبون»ب احتمالات در اعرا

که در رفع  در دو احتمال با قرائهت جهر  1؛پن  احتمال وجود دارد« التائبون»شایان ذکر است 
 رساند: در معنا همسان شده و ضرری نمی

بهه مهؤمنین در آیهه « ههم»کهه ضهمیر مقهدر « ههم التهائبون». خبر مبتدای محذوف باشهد، ال 
 قبل بازگردد؛

کهه بهاز ههم ضهمیر فهاعلی بهه « یقاتلون»ب. رفع، بنا بر بدل از ضمیر فاعل  « المهؤمنین»باشهد 
 گردد. برمی

 شود:اما در سه احتمال دیگر، رشته پیوند با آیه قبل منقطع می
گانههه، خبهر بعههد از و بعهد آن اوصههاف هفهت« العابههدون». التههائبون مبتهدا باشههد و خبهرشاله 

که این صفات را دارند؛ کسانی هستند   خبر باشد؛ یعنی تائبان 
 خبر آن باشد؛ « ارمرون». التائبون مبتدا و ب
محهذوف باشهد « و الحهافظون لحهدود اق». التائبون مبتدا باشهد و خبهرش بعهد از عبهارت ج

گهروه را گهو ایهن .، خبهرش باشهد()لهم الجنه یا من اههل الجنهه ایضهاً  کهه خهدا در دو آیهه مجهزا دو 
یهد بها ایهن نظهر، بهشهت محهدود بهه گوایهن قهول زجهاج اسهت و مهی 2اهل بهشهت دانسهته اسهت.

 ؛شود. آیه دوم هم تعداد دیگری از بهشهتیان را بهر شهمرده اسهتمؤمنین مجاهد در راه خدا نمی
 فرماید: که خدا در جای دیگر قرآن میهمانند این

لِ ) ِوِِتا لُوِِدِرِجِحت مُِعِلِِِاحُقُعا ها سا نُفا
ِ
مُِوِِأ ها مُواحا

ِ
ِ جاها ُوِِنا ِاحُما ها لِِالل ِ سُنیفِض   ِاحُقا ها ِوِعِلِِالل ِ   3ل(ات

تننندگا  تداوهد ستاهداهی را ته با سا  و جا  تود جهاد همودهد، بنر قاعندا  ]تنرس
ا ( جهاد  برتری سهمّی بخشیده و به هر یک از ای  دو گروه سبنه هسنب  اعمنا  هی شن

                                                      
 . 507، ص3، جالدر المصون فی علوم الکتاب المکنون؛ 314، ص2، جالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. 1

 . 507، ص3، جالمکنونالدر المصون فی علوم الکتاب . 2

 . 95. سوره نسا ، آیه 3
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 تداوهد وعده پاداش هیک داده ا  .

 نویسد: تعالی میفخر رازی با اعتقاد به اهمیت توسعه رحمت حق 
هی و  ل چراته با ای  رنرض وعنده بهشن  بنرای « اناائبو »توجیه زجاج در اعرام 

  1ای تاص.شود، هه برای عدههمه ساسنی  سی

 احتمالات در اعراب التائبین 
گر عبارت التائبین خوانده شود، دو احتمال دارد: یا مجرور باشد؛ چون صفات مؤمنین در  ا

کهه آیه قبل است و این  که امام درصدد اثبهات آن اسهت یها منصهوب باشهد  همان چیزی است 
گونه توجیه دارد:  در این صورت دو 

که رابطه بین دو آیه با آن حف  شود، همانند فعهل  - ال  و « أعنهی»منصوب به فعلی باشد 
که توصی  مؤمنین در آیه قبل باشد؛   مانند آن 

که این آیه را مستقل از  - ب  2و مانند آن.« امدح»کند، همانند آیه قبل میمنصوب فعلی باشد 
کهه درحالهت « التهائبین»امام با دستور به قرائت  احتمهال اسهتیناف و اسهتقلال از آیهه قبهل را 

کهه ایهنشود، منتفی میرفعی پدیدار می گانهه هها صهفات نههدانهد. در ادامهه بها اسهتدلال بهه ایهن 
که در آیه قبل مجرور بوده است، شائ به ذهنی مبتنی بر منصوب بهودن التهائبین مؤمنانی است 

که در یکی از دو احتمال، استیناف از آیه قبل را تداعی می  سازد. کند، مرتفع میرا 
 قرائت التائبین به وسیله دیگران 

 نویسد: می طبرسیدهد، مرحوم نسبت می ۷ یر از موثقه ابابصیر که این قرائت را به امام باقر
گوهنه تواهنده ا ن . غینر از دو اسنا  سعصنو  دو ه نر از این  هیز آیه را ۷اسا  صادق

قرائن  « انانائبی »ب  سسعود و ابی ب  تعب هینز  للّٰهعبدا یعنی ،۹صحابی ر و  تدا
ساز تنابعی (  اعما اهد. أبو سحمد،  لیما  ب  سهرا  ا دی تنوری سعنروف بنه ترده

  3گوهه قرائ  ترده ا  .دی ر تسی ا   ته ای 

 ام با قرائت مقبول عدم مخالفت ام
که در  از امهام « عبهد اق بهن فرقهد»و « معلی بن خنیس»به نقل  الکافیبنا بر روایت صحیحی 

                                                      
 . 153، ص16، جالتفسیر الکبیر. 1
 .112، ص5، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن. ر.آ: 2

 .112، ص5، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن . 3
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اسهاس نبهوده نسهبت بهه قرائهت رایه  در جامعهه بهی :بیهتآمده است، قرائت اههل ۷صادق
 اند:کردهنیز همانند سایر مردم از ی  قرائت مستند پیروی می :بیتاست و اهل

دْ  بْْ حند  دْْ  ُ  
ْ
عْحمْ ْ  ُ حدن یْ ا ْْ ند قْی   ُ دد اقد  اْ د  عْن  عْق  ْ

ند الْ   ُ ْد  دن  عْن  عْمد بْْ ند دْْ  ُ دْ  ْ
حْ 
ْ
یَْ  عْن  أ نْ یَْ   ُ 

دَ 
ْ
دْ أ ب عد   کْْ ْ بلَُ  ْْ سن  دد اقد  خْْ ل  ح ۷عْق  ُْ

ْ
َْ أ دْ  قْاْحب آ اْحی 

 ِ حبْ ا  َ نْب قْ  د قْحذْکْی 
 
أ َْ اِحیْْ لعْح دُ   یْ مْعْْ ب رْ

ححدد اقد  ٌَْ  ۷ُعْق  ححْ  ْ ححب ُْ ْ ححب  قْ یْاءْ د دْ  عْححمْ 
ْ
ححیْأ ا  ٍْ ََ لَْ  ححعْ  ححنْ مْس   ُ ْْ ا کْححب   ْ ؟   َّد ٌَْ ُ ْ ححب َْ لعْحح دُ  رْ

َْ قْاْححب
دد اقد  ُْ  عْق 

ْ
َْ أ ب ْْ ٌَْ  ثْْْ  ُ نْعْ   ْ ب َْ نْ  ُقْاْب ب نَْ  مْْ

ْ
ن  أ َْ

ْ
یْاءْةد أ دْ  عْمْ 

ْ
یْأ   1؛قْْ ا 

ه ب  ررقد و سعل و  ی.بنود ۷: سا در تدس   ضر  صنادقیندگو ی ب  تن یعبد انلَّ
 ۷شد،  ضر  صنادق یادآورقرآ  را  یل رض یعهپ  رب .با سا بود یزه «یانرأ یعةرب»

گ  : گمنراه  یعهرب .  ا او گمراه تواهَد،یررسود: اگر اب  سسعود سطابق قرائ  سا هم
 طابق قرائن ررسود: اسا سا س ۷ادق ب   ضر  ص .گمراه ا   یا  ؟ ررسود: آر

  تواهی..یقرآ  را س« ب  تعب یأُبَ »

کاشانی درباره این حدیی می  گوید: فیش 
شود ته قرائ  روای  صحیح، قرائ  ابی بن  تعنب ا ن  و از ای   دیث رهمیده سی

ته قرائ  ابی اسنروزه هنزد سنا ا  ، جز ای  :بی ته آ  قرائ  سوارق قرائ  اهلای 
  2ا  . ر تما  ان اظ به د   سا هر یدهسضبوط هیس ل زیرا قرائ  او د

کهه طبرسهی در همان کعهب»از « التهائبین»گفتهه اسهت، قرائهت  مجماع البیاانگونه  « ابهی بهن 
ابههی بههن »رسههیده اسههت. بنهها بههر روایههت فههوق الههذکر، قرائههت امههام در ایههن آیههه شههریفه بههر پایههه قرائههت 

گههر ائمهههاسههت. روایههت صههحیح معلههی بههن خنههیس مههی« کعههب کههه ا هههم قههرار بههود بههه  :فهمانههد 
گونهه کننههد، بههه  کههه در جامعههه رواج داشههت، مههیصهورت عمههومی و آشههکار قرائههت  خواندنههد و ای 

کعب بوده است. ها آن ترین قرائت به مبانینزدی  بَی بن 
ُ
 قرائت أ

 گیریبندی و نتیجهجمع
گفتههه شههد، مههی کههه هههم قرائههت از آنچههه  گرفههت   بههه صههورت رفههع مههروی از« التههائبون»تههوان نتیجههه 

کههرد و هههم اسههت و مههی :حضههرات معصههومان تههوان آن را بههر پایههه اتصههال معنههوی بههه آیههه قبههل تههلاوت 
به صورت مجرور و صفت برای مهؤمنین قرائهت نمهود؛ ریهرا ههم مسهتند قرایهی دارد « التائبین»توان می

کههه دسهتور بهه ایههن گونهه قرائهت داده اسههت. و بهر پایهه قرائهت ابههی بهن کعهب اسههت و ههم روایهت مهوثقی 
                                                      

 . 634، ص2، جالکافی. 1

 . 1776، ص9، جالوافی. 2
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کنههار هههم آ نچههه مهههم اسههت، پیونههد معنههایی دو آیههه بههه عنههوان صههفت و موصههوف یهها نعههت و منعههوت 
که برخی از دانشمندان علوم قرآنی هر دو قرائت را درست دانستهاست؛ همان   1اند.گونه 

 نتیجه نهایی
کردهاز قرائت مشهور را در برخی  :بیتاهل هایی هم در این اند. استدلالروایات تخطئه 
گونهروایا هها ها در این روایهات، چرایهی و ههدف از تخطئههشناسی استدلالت ذکر شده است. 

 ها را هم روشن نماید. تواند روش برخورد با آن قرائتکه میهمچنان ؛کندرا تبیین می
گونه میهای آن. در مجموع، همه روایات تخطئه و استدلال۱ کهرد. توان دسهتهها را به سه  بنهدی 
 های ادبی. های تاریخی و استدلالهای عقیدتی، استدلالاند از: استدلالتها عبارگونه

کلههی دربههاره روایههات تخطئههه قرائههت مشهههور توسهه  ائمههه۲ ؛ چههه سههزاوار نیسههت :. قضههاوت 
 که روایات در این زمینه از لحا  متنی و سندی یکسان نیستند. این

گههر قرائتههی از اهههل۳ الخهه  مصههح  سههازگار باشههد، رسههم دارای سههند معتبههر باشههد و بهها :بیههت. ا
کههاربرد ایههن قرائههت حتههی در مههی تههوان هماننههد سههایر قرائههات مقبههول، جایگههاهی بههرای آن قایههل شههد. 

که در مقام خوانش قرآن مورد استفاده قرار نگیرد، در مقام فهم و تفسیر قرآن خواهد بود.  صورتی 
ه قرائت متواتر یها مشههور نهزد . این روایات، تحری  لفظی را نتیجه نداده و همچنان باید ب۴

 .بند باشعموم مسلمانان پای

 کتابنامه
ةً ف یعمَلُ  یماالإقبالُ بالأعمالِ الحَسَنَةِ ف - نَةِ  یمَرََّ بن جعفر  یبن موس یعل ینالد یرض یدس، السََّ

کتاب، قم، بن طاووس  ش. ۱۳۷۳، بوستان 
 .ق۱۴۱۸، دار إحیا  التراث العربی ،یروتب ،عبداق بن عمر بیضاوی ،یلو أسرار التأو یلأنوار التنز -
 .ق۱۴۲۰، دار الفکریروت، ب، یانحواب  وسی مدبنحم ،یرالتفسی ف یطالمح حرالب -
کتههاب الروضههة مههن الکههافی( البضاااعة المزجاااة - یا ههدی ینمحمدحسهه، )شههرح  ، قههم، بههن قار

 .ش۱۳۸۸دارالحدیی، 
گنابهادی ملاسهلطان ،همقاماات العبااد یالسعادة فا یانب - مؤسسهة ارعلمهی  بیهروت، ،محمهد 

 .ق۱۴۰۸، للمطبوعات
                                                      

 . 67، ص2. معانی القرآن، ج1
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 .ش۱۳۸۶ ین،مؤسسه سبط، قم، سیدعبدالحسین طیب ،القرآن یرتفس یف یانالب -
مؤسسههة النشههر  قههم، ، علههی اسههترآبادی،الطاااهرة العتاارة فضااائل فاای الظاااهرة الآیااات تأویاال -

 .ق۱۴۰۹ اول، ، چا سلامی
 دارالکتهب بیهروت، یهدی،ماتر محمهد بهن محمهدی(، دیهر الماتریتفسه) لات أهال السانةیتأو -

 ق.۱۴۲۶یة، العلم
 تا.یب ی،التراث العرب یا دار إح یروت،ب ی،طوس بن حسن محمد ،القرآن یرتفس یف یانالتب -
ی، مرکز نشر آثار علامه مصهطفو، تهران، مصطفوی، حسن یمکلمات القرآن الکر یف یقالتحق -

 ش.۱۳۸۵
 .ش۱۳۶۴، علمیه اسلامیه ،انتهر ی،محلات یرسولهاشم  ،الروضة من الکافیترجمه  -
 .ش۱۳۷۴، سروش تهران، یتی،عبد المحمد آ ،یدترجمه قرآن مج -
 ش.۱۳۸۱ ی،الهادیلی، قم، اردب ینیمشک، علی ترجمه قرآن -
 .ش۱۳۷۳ چ دوم، اسلامی، معارف و تاریخ مطالعات دفتر قم، شیرازی، ، ناصر مکارمقرآن ترجمه -
 .ش۱۳۷۷ ،تشگلگ ،تهران ی،جواد مصطفو ،کافی ترجمه و شرح أصول -
 تا.، بیاررقمشرکة دار اررقم بن أبی، بیروت، محمد بن احمد ابن جُزَیّ  ،یللعلوم التنز یلالتسه -
کاشانی، تهران،  ، محسنیالصاف یرتفس -  .ش۱۳۷۳، مکتبة الصدرفیش 
 ق.۱۳۸۰یة، الاسلام یةتهران، المکتبة العلمیاشی، مسعود ع محمدبن ،یاشیالع یرتفس -
 .ق۱۴۰۴ سوم، ، چدار الکتاب ابراهیم قمی، قم، بن ، علیالقمی تفسیر -
 .ق۱۴۲۴، ا سلامی دارالکتابقم،  یه،محمدجواد مهن ،الکاشف لتفسیرا -
 التههراث إحیهها  دار بیههروت، رازی، عمههر فخههر بههن محمههد ،(الهیههب مفههاتیح) الکبیاار التفساایر -

 .ق۱۴۲۰ سوم، چ العربی،
 ی،دارالکتاب الثقاف ،اردن ی،بن أحمد طبران یمانسل ،یمالقرآن العظ یرتفس یر؛الکب یرالتفس -

 م.۲۰۰۸
 .تایدارالفکر، ب یروت،بی، مرا  یاحمدمصطف ،یالمراغ یرتفس -
 یهروت،محمهود شهحاته، بعبهداق تحقیهق:  یمان،سهل بهن مقاتهل ،یمانمقاتال بان سال یرتفس -

إح  ق.۱۴۲۳التراث، یا دار
 ش.۱۳۸۰یة، چ سی و دوم، ا سلام دارالکتبتهران،  یرازی،مکارم شناصر  ،نمونه یرتفس -
 .ش۱۳۶۵یة، ا سلام دارالکتبتهران، ، یبن حسن طوس محمد ،تهذیب الاحکام -
 ق.۱۴۱۲دارالمعرفه،  یروت،ب ی،طبر یربن جر محمد ،القرآن یرتفس یف یانجامع الب -
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 ش.۱۳۶۴ناصر خسرو،  ،تهران ،یاحمد قرطب بن محمد ،الجامع لاحکام القرآن -
 .ش۱۳۴۷ ،انتشارات دانشگاه تهرانتهران،  ،یطبرس ل بن حسنفض ،جوامع الجامع -
 .ق۱۴۰۷ ،شرکة مکتبة الالفینکویت،  عبداق شبر، ،الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین -
دار  یهروت،ب ین حلبهی،سهمیوسه  احمهد بهن  ،علاوم الکتااب المکناون یالدر المصاون فا -

 .ق۱۴۱۴الکتب العلمیة، 
اق مرعشههی  کتابخانهه آیهة ،جهلال الهدین سههیوطی، قهم ،الماااثورب یرالتفسا یالادر المنثااور فاا -

 ق.۱۴۰۴ نجفی،
 .ق۱۳۸۳، التراث یا  حیت موسسة آل البقم،  یون،نعمان بن محمد ابن ح ،دعائم الإسلام -
 تا.الفکر، بیدار یروت،ب ،اسماعیل حقّی بروسوی ،یانروح الب -
 یهروت،ب ی،محمهود بهن عبهداق آلوسه ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی -

 .ق۱۴۱۵دار الکتب العلمیة، 
تصهحیح:  ی،الفتهوح رازابهو یبهن عله ینحسه ،القارآن یرتفس یو روح الجنان ف الجنانروض  -

 ش.۱۳۷۱ی، اسلامی آستان قدس رضو یهابنیاد پژوهشمشهد،  یاحقی، محمدجعفر
کبهر  ی،ناحمهد مازنهدرا بهن محمدصهالح(، ارصهول و الروضهة)یشرح الکااف - تصهحیح: علهی ا

 .ش۱۳۴۲یع، المکتبة الاسلامیة للنشر و التور فاری، تهران، 
 .ق۱۴۱۳ چ اول، الثقافیة، الکتب مؤسسة بیروت، عباس، بن ، عبداقالعرب شعر فی القرآن غریب -
کثیر، دمشق ی،محمد شوکان ،یرفتح القد -  ق.۱۴۱۴، دار ابن 
 ق.۱۴۰۶ی، تهران، فرهن  اسلامی، تهران یحمد صادقم ،القرآن بالقرآن و السنه یرتفس یالفرقان ف -
 .ق۱۴۰۸، دارالشروقبیروت،  قطب،، سید ظلال القرآن یف -
  ق.۱۴۱۵العلمیة،  دارالکتب یروت،ب یروزآبادی،ف یعقوب بن محمد ،القاموس المحیط -
کبریعل، سیدقاموس قرآن -  ش.۱۳۷۱یة، ا سلام دارالکتبی، تهران، بناب یقرش ا
کلینی، تهران، ، محمد بنالکافی -  .ق۱۴۰۷ چهارم، چ ا سلامیة، یعقوب 
 ،، قههمی مخزومههی: مهههدیههقتحق ،یههدیبههن أحمههد فراه یههلأبوعبههدالرحمن خل ،العااینکتاااب  -

 .ق۱۴۰۹چ اول، دارالهجر ، 
، دارالکتاب العربیبیروت،  ی،محمود بن عمر زمخشر ،یلالکشاف عن حقائق غوامض التنز -

 ق.۱۴۰۷
وزار  الثقافهة و تههران،  ی،مشههد یمحمدرضها قمه بهن حمهدم ،کنز الادقائق و بحار الغرائاب -

 .ش۱۳۶۷، ا رشاد ا سلامی، مؤسسة الطبع و النشر
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  .ق۱۴۱۴چ سوم، دارصادر،  یروت،مکرم ابن منظور، ب بن محمد ،لسان العرب -
 .تای، بیفراهان تهران، ی،طبرس فضل بن حسن ،یان فی تفسیر القرآنمجمع الب -
دار الکتب یه، بیروت، عطعبدالحق بن  الب ابن ،یزلکتاب العزا یرتفس یف یزالمحرر الوج -

 .ق۱۴۲۲العلمیة، 
 تا.نا، بیجا، بیبی ین،ام یگمبنصرت ،مخزن العرفان -
 یرسهولسیدهاشهم : یهقتحقی، دباقر مجلسهمهمح ،مرآة العقول فی شارح أخباار آل الرساول -

ت  ش.۱۳۷۰ ،سوم، یةدار الکتب ا سلام ،هرانت، یمحلّا

 .ش۱۳۷۸، مؤسسة النشر ا سلامیی، قم، جعفر ابن مشهد بن محمد ،یربالمزار الک -
 م. ۱۹۸۰، العامة للکتاب یةالمصر یئةله، قاهره، افرا  یادبن ر ، یحییالقرآن یعانم -
بنیههاد مشهههد، زاده خراسههانی، واعهه ، محمههد فقااه لغااه القاارآن و ساار بلاغتااه یالمعجاام فاا -

 .ش۱۳۸۸ی، اسلامی آستان قدس رضو یهاپژوهش
 یهروت،ب -دمشهق ی،: صهفوان عهدنان داودیهقتحقی، را هب اصهفهان ،ردات ألفاظ القرآنمف -

 ق.۱۴۱۲ یة،الدار الشام -دارالعلم
  .م۱۹۹۰، الهیئة المصریة العامة للکتابقاهره، ، ، محمد رشیدرضا،المنار -
دفتههر انتشههارات اسههلامی،  ،قههم یی،طباطبهها ینمحمدحسههیدس ،القاارآن یرتفساا یفاا یاازانالم -

 ق.۱۴۱۷
 .ش۱۳۸۶، هموسسة البعثقم،  ی،نهاوند، محمد القرآن یرتفس یت الرحمن فنفحا -
عبهدالرحیم،  بهن عبدالمقصهود بهن سهید :تحقیهق ی،محمد مهاورد بنی عل ،یونالنکت و الع -

 تا.بی دار الکتب العلمیة، یروت،ب
مؤسسههة  صههالح، قههم، صههبحی رضههی، تحقیههق: حسههین شههری  بههن ، محمههدالبلاغااه نهااج -

 .ق۱۴۱۴ اول، دارالهجره، چ
کاشانی،الوافی -  .ق۱۴۰۶ ،العامة مکتبة ا مام أمیرالمؤمنین علی، اصفهان ، محسن فیش 
تهذییل: عبهدالرحیم ربهانی  تصهحیح و تحقیهق و ، محمد بن حسن حرعهاملی،عةیوسائل الش -

 ق.۱۴۰۳پنجم، چ  ،دار إحیا  التراث العربی، بیروت ،شیرازی


